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که برای خدا باشد »... دعواهای ما دعوایی نیست 
که دعوای ما برای  کنیم  گوشمان بیرون  ... همه ما از 
خدا است ما برای مصالح اسلامی دعوا می‌کنیم... 

که دعوا می‌کنند همه  کسانی  دعوای من و شما و همه 
برای خودشان است...«

امام خمینی)ره( - صحیفه امام، جلد 14صفحه 479

هشدار امام!

کــه دارای تألیفات و آثار  آیــت الله آقــا میــرزا جواد غــروی علیاری از علمــای تبریز، 
متعددی بود و یکی از علماء و مدرسین معروف حوزوی در تهران به شمار می رفت، 

به رحمت حق پیوست.
که ذکر خیری به عمل آید و  سابقه آشنایی بیش از نیم قرنی با ایشان موجب شد 
ضمن اشاره به زندگی و عملکرد ایشان، نگاهی نیز به تاریخ و سابقه طولانی خاندان 

»علیاری« داشته باشیم.
***

آیت الله میرزا جواد غروی علیاری در ســال 1313 هجری شمســی، در شهر تبریز، 
در خانــواده ای معــروف بــه علــم و تقــوی و فضیلــت به دنیــا آمد و در همان شــهر به 

تحصیل مقدمات علوم پرداخت. 
دوران تحصیلات

۱. در تبریــز ـ ایشــان از همــان کودکــی با جدیت به تحصیــل پرداخت و دوره های 
مختلــف علمــی و اخلاقــی را نــزد والــد بزرگوارشــان و حضــرات آقایــان میــرزا محمــد 

گذرانید. آخوندی - میرزا عبدالرزاق مشک‌عنبری 
۲. در نجف - ایشان حدود 10 سال از عمر خود را در کنار حرم مقدس امیرالمؤمنین 
کرد و سطوح مختلف علمی را یکی پس از دیگری طی  علی )ع( صرف تحصیل علم 
نمــود و بــه قله رفیع اســتنباط دســت یافت. اســاتید ایشــان در نجف اشــرف عبارت 
بودند از آیات عظام: سید ابوالقاسم خویی، سید ابراهیم اصطهباناتی، سید مرتضی 
فیروز آبادی، سید نصرالله مستنبط، میرزا محمد قائینی، میرزا احمد علی توحیدی، 

آقا سید جعفر جزایری. 
۳. در مشــهد ـ  آیــت الله علیــاری بــه علــت جــو نامســاعد عراق بــه تهران آمــد و با 
نظــر والــد معظمشــان به شــهر مقدس مشــهد عزیمت نمــوده و حدود هفت ســال در 
کنار حرم مطهر حضرت ثامن الائمه )ع( از محضر اســاتید بزرگوار وقت مشــهد، مانند 
حضرات آیات: ســید هادی میلانی، شــیخ احمد کفایی خراسانی، حاج شیخ مرتضی 

شاهرودی بهره برد.
که به استفاده از سرچشمه های علم  ۴. در قم ـ  نامبرده با توجه به علاقه وافری 
کوله باری از علوم و فنون به همراه داشــت، به آشــیانه آل  و معرفت داشــت با اینکه 
محمد )ص( آمد و 12 سال نیز در حوزه علمیه قم و از محضر اساتید بزرگوار این دیار 
که عبارت بودند از آیــات عظام: حضرت امام خمینی، ســید محمد  اســتفاده نمــود. 
گلپایگانی، ســید محمدکاظم شریعتمداری، سید شهاب الدین مرعشی نجفی،  رضا 
کی، ســید محمد محقق دامــاد، علامه  میــرزا هاشــم آملــی، حاج شــیخ محمدعلی ارا

بزرگوار سید محمد حسین طباطبایی.
... مرحــوم آیــت الله غــروی علیــاری از همــان زمــان تحصیل به تدریس ســطوح 
که دروس فوق را تدریس نمود به تدریس  عالیه پرداخت و پس از چند دوره متوالی 
کنــار دروس فــوق از تدریــس خصوصــی فلســفه،  ج فقــه و اصــول پرداخــت و در  خــار

عرفان، اخلاق، تفسیر نیز غافل نبود....
 عزیمت به تهران

آیــت الله علیــاری در ســال 1352 شمســی بنــا بــه اصــرار دوســتان و علاقه منــدان و با 
پشتیبانی مراجع وقت، از قم به تهران عزیمت نموده و در بدو ورود خود به تاسیس مدرسه 

و مسجد علمیه فاطمیه اقدام نمود و مشغول به تدریس و ترویج شعائر الهی گردید.
ادامه در صفحه 4

قا میرزا جواد غروی علیاری؛   به مناسبت درگذشت آیت الله آ

خاندان علیاری
سید هادی خسروشاهی 

بن سلمان و جنایتی بزرگتر از قتل خاشقچی
کریمــی: خبرنــگار حــوزه  فــارس - علیرضــا 
که باشید، در دو هفته اخیر بیش از  بین‌الملل 
هر نامی، نام »جمال خاشقچی« را شنیده‌اید. 
رســانه‌های بــزرگ و کوچــک دنیــا، به‌نوبت و 
بعضــا بــا هــم، در حــال ارائــه اطلاعــات جدید 
از ماجــرای قتــل این روزنامه‌نــگار منتقد رژیم 
سعودی هستند که برای انجام مراحل اداری 
عربســتان  کنســول‌گری  بــه  پــای  ازدواجــش 
ســعودی در شــهر اســتانبول ترکیــه نهــاد، امــا 

ج نشد. هرگز از آن خار
امثــال »دونالــد  بــه نظــر می‌رســد  هرچنــد 

ترامپ«، رئیس‌جمهور آمریکا قصد داشته باشند با ارتباط دادن 
قتــل خاشــقچی بــه عناوینی چــون »قاتــان خودســر«، مقامات 
کنند اما هنوز هم در  ارشــد رژیم ســعودی را از این جنایت تبرئه 
خ داده،  افــکار عمومــی، متهم ردیــف اول آنچــه در اســتانبول ر
»محمــد بن‌ســلمان«، ولی‌عهد رژیم ســعودی اســت. دســت‌کم 
کردن وی به  رســانه‌های جریان غالب آمریکایی ابایی از متهم 

دست داشتن در این قتل ندارند.
گذشــته جنایت اســت،  در اینکــه آنچــه بــر جمال خاشــقچی 
کــه چنیــن اقدامی  تردیــدی نیســت و بــاز هــم تردیــدی نیســت 
ایــن  کتــوی  بــا ســردمدار دوفا بــدون هماهنگــی  نمی‌توانســته 
خ دهد؛  روزهــای عربســتان ســعودی یعنی محمــد بن‌ســلمان ر
برخی متهمین این قتل، نزدیکان بن‌سلمان برشمرده شده‌اند. 
اما ســوال اینجاســت، چــه باعث شــده ولی‌عهد ســعودی و تیم 

کنند؟! حکومتی او تا این حد در جنایت جرات پیدا 
کنیــم: »روزنامــه »ینی  صرفــا بــه همیــن بُعــد از ماجــرا دقــت 
کم ترکیــه دارد، به نقل از  که ارتبــاط نزدیکی با حزب حا شــفق« 
گاه نوشــته ســرویس اطلاعاتی ترکیه چندین فایل ضبط  منابع آ
که جزئیات قتل خاشقچی را روشن می‌کند.  شده در اختیار دارد 
که ســعودی‌ها هنگام شــکنجه ابتدا  این منابع مدعی شــده‌اند 
انگشــتان خاشــقچی را بریده‌انــد و بعــدا او را کشــته و تکــه تکــه 
کرده‌‌انــد. در بخــش دیگــری از فایل صوتی شــنیده می‌شــود که 
کار را بیــرون  عتیبــی خطــاب بــه شــکنجه‌گران می‌گویــد: "ایــن 

]اتاق من[ انجام دهید. مرا به درد سر می‌اندازید."«
نگاهی به ســابقه سیاســت‌ورزی ولی‌عهد عربستان سعودی 
نشــان می‌دهــد که او پیــش از اینکه کمر به قتل منتقد سیاســی 
ج از مرزهای عربســتان ببندد، جنایاتی بس بزرگ‌تر  خود در خار
کمال تاســف،  از ایــن علیــه یــک ملــت صــورت داده اســت و بــا 

جنایاتش نه‌تنها تقبیح نشده، بلکه تشویق شده است.
که ســعودی‌ها در چارچوب آنچه »عملیات  چهار ســال است 

حــال  در  نهاده‌انــد،  نــام  قاطعیــت«  طوفــان 
یمــن  ملــت  کشــتار  و  زیرســاخت‌ها  تخریــب 
کــه بــه راه انداختنــد  هســتند. البتــه طوفانــی 
پــای  از  را  یمنــی  مبــارزان  نتوانســت  هرگــز 
درآورد. پهپادهــای یمنــی، در همیــن روزهای 
عملیــات  متجــاوز  دشــمن  علیــه  بارهــا  اخیــر 
کرده‌انــد و هیــچ نشــانی از میــل بــه تســلیم در 
آنها نیســت. موشــک‌های یمنی نیز به ســوی 
مواضــع مزدوران ســعودی شــلیک می‌شــوند و 
تک‌تیرانــدازان هرجــا دستشــان بــه مــزدوران 

سعودی برسد، از شلیک دریغ نمی‌کنند.
کــرده از پــس مبــارزان یمنــی برنمی‌آید  کــه ثابــت  ریــاض امــا 
خ مــردم یکی از  به‌گونــه‌ای دیگــر خواســته تــا قدرت خــود را به ر
کشــورهای منطقــه بکشــد. جنگنده‌هــای ســعودی  فقیرتریــن 
کشــتار مــردم یمــن دســت نمی‌کشــند امــا ایــن تنها بخشــی از  از 
کمــک بــه  ماجراســت. محاصــره یمــن و جلوگیــری از رســیدن 
کشــور، بنابر آمارهای بین‌المللــی 12 میلیون نفر را در  مــردم این 
معرض قحطی قرار داده است. حتی رسانه‌های غربی نیز بعضا 

صدایشان در برابر این شرایط غیرانسانی درآمده است.
»فرهان حق«، سخنگوی سازمان ملل متحد، شرایط را در یمن 
چنین تصویر کرده است: »بدترین شرایط انسانی دنیا در یمن است 

و 22.2 میلیون نفر از مردم این کشور، نیاز مبرم به کمک دارند.«
وسعت جنایات سعودی‌ها در یمن فراتر از آن است که بخواهد 
در یــک یادداشــت کوتــاه مورد بررســی عمیق و دقیق قــرار گیرد اما 
دســت یافتن به ابعاد آن با یک جســتجوی ســاده اینترنتی میســر 
است. اما رژیم سعودی برای ایجاد این بدترین شرایط انسانی برای 
مردم یمن، چه هزینه‌ای پرداخته؟ پاسخ این است: »دقیقا هیچ«. 
نه‌تنهــا هزینــه‌ای نپرداخته، بلکه با مستمســک قــرار دادن تلاش 
بــرای تحدید نفــوذ ایــران در منطقــه، قراردادهــای نظامی متعدد 
بــا ایالات متحده امضا کرده اســت، قراردادهایی که رئیس‌جمهور 

آمریکا می‌گوید حاضر نیست در آنها تجدید نظری بکند.
شــکل  مقدمــه  بــدون  داد،  خ  ر اســتانبول  در  کــه  جنایتــی 
کرد و پاســخ ندیــد، در  کــه جنایــت  نگرفــت. بن‌ســلمان آن‌قــدر 
پیش‌فهم‌هــای خــود بــه ایــن نتیجه رســید که هزینــه‌ای برای 
قســاوتش وجــود نــدارد و ایــن پیش‌فهــم را بــه حــوزه منتقدان 
گر این پیش‌فهم ولی‌عهد  سیاســی خود نیز تســری داد. جهان ا
ماجراجــوی ســعودی را بــا اقدامات متناســب و پرقــدرت اصلاح 
نکنــد، می‌توانــد شــاهد فجایع بیشــتری هم باشــد و همــه اینها 
البتــه یک پیش‌شــرط دارد: »نباید در تحقیقــات مربوط به قتل 

خاشقچی، زد و بندی صورت بگیرد.«

مسئولان هیچ 
رازی را از مردم 

پنهان نكنند
صفحه 8

 »وحدت« 
مقدمه اقامه 
عدالت است

صفحه 7

تلاش امام موسی صدر 
کار ناتمام  برای تکمیل 

سیدجمال‌الدین اسدآبادی
صفحه 5

در نشست »بررسی شیوه نهادسازی امام موسی صدر« عنوان شد:

رهبرمعظم انقلاب:

حجت‌الاسلام دکتر مبلغی:
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علما و حوزه علمیه همدان
حوزوی

اشــاره: ســی و یکم تیرماه ســالروز وفــات آیت‌الله 
العظمــی ‌‌ملاعلی معصومی ‌‌همدانــی )1312/ 1398 
هـــ.ق( معــروف بــه آخونــد همدانــی یکــی از فقهای 
نامــدار و فرزانــه و یکــی از فرزانــگان فقیــه در قــرن 
هماننــد  او  می‌‌باشــد.  قمــری  هجــری  چهاردهــم 
هم‌دوره‌های معاصر خویش یکی از تربیت یافتگان 
حــوزه آیــت‌الله العظمــی ‌‌حائــری و یکی از نخســتین 
غ‌التحصیلان آن حوزه مقدســه بشــمار می‌‌آید که  فار
پس از بازگشــت بــه همدان به احیای حــوزه علمیه 
گردان برجســته‌ای را تربیت  آن دیــار پرداخــت و شــا
کــه هر یک منشــا بــرکات بســیاری در آن دیار و  کــرد 
کشــور بوده‌اند. بدین مناســبت به معرفی حوزه  کل 

علمیه همدان و علمای معاصر آن می‌پردازیم:
قدمت حوزه همدان

قدمــت همــدان به بیش از ســه هزار‏‎ ‎‏ســال پیش 
کــه علما و بزرگان  برمی‌گردد. همدان شــهری اســت 
در آن‌جــا حضــور‏‎ ‎‏علمــی و اجتماعــی داشــته و یــا بــه 
آن‌جــا رفــت و آمــد می‌کردند. بوعلــی ســینا،‏‎ ‎‏در هزار 
سال پیش به مدت هفت سال در این شهر سکونت 
گردان  داشــته و در‏‎ ‎‏آن‌جــا بــه تدریــس و تعلیــم شــا
مشغول بوده است. همین‌طور‏‎ ‎‏بدیع‌الزمان همدانی 
 ‎گردان زیــادی هم تربیت‏ کــه عالمی بزرگ بود و شــا

کن بوده است.  ‎‏نمود، در همدان سا
 ‎گفتــه شــده شــهر همدان آدم‌هــای چیزفهــم زیاد‏
‎‏دارد، بــه خاطــر همیــن از قدیــم بــه آن‌ »همــه‌دان« 
ع  که بعداً همدان‏‎ ‎‏شــده اســت. ایــن موضو گفته‌انــد 
را می‌تــوان در بافــت اجتماعــی و‏‎ ‎‏فرهنگــی شــهر نیز 
کــرد، مذهب و علــم در بیشــتر محله‌های  مشــاهده 
همــدان‏‎ ‎‏رســوخ و نفــوذ عمیق و علمــی دارد و دارای 
مــردم متدین و خوبی هم‏‎ ‎‏هســت.‏ ‎‏بــه همین خاطر 
حــوزه علمیــه همــدان نیــز ســابقه طولانــی دارد و در 
دوره‌هــای مختلــف همــواره مرکــز‏‎ ‎‏علــم و تحقیــق و 
محــل درس و بحث علمی بــوده و عالمان زیادی از 
آن‏‎ ‎‏برخاســته‌اند.‏ مهمترین مدارس علمیه این شهر 

به قرار زیر است:
1. ‏‏مدرسه آخوند

مدرســه علمیــه آخونــد یــا مدرســه آقــای آخونــد 
معروفتریــن مدرســه علمیــه در شــهر همــدان اســت 
و در ســال 1253 هجــری قمری توســط ملا حســین 
اردستانی تاسیس شده‌ و به همین جهت به عنوان 
مدرســه آخوند شــهرت یافته است. سپس به دست 
آیــت‌الله آخوند ملاعلی معصومی همدانی بازســازی 

گردیده و توسعه یافته‌است. 
این مدرســه دارای دو قســمت بیرونی و اندرونی 
کتابخانه مدرسه بیش از 15  و 25 حجره می‌باشــد. 
هــزار جلــد کتاب دارد که تعــداد 3000 جلد آن کتاب 

خطی نفیس است. 
یکــی از محققــان در بــاره این مدرســه می‌گویند: 
»موســس مدرســه علمیــه آیــت‌الله آخونــد در شــهر 
اردســتانی در ســال  آیــت‌الله مــا حســین  همــدان، 
کــه بعد از فوت ایشــان  1253 هجــری قمــری بــوده 
و بــا ورود آیت‌الله ملاعلی معصومی همدانی معروف 
بــه آخونــد همدانــی بــه شــهر همــدان و توســعه این 
مدرســه ازســوی این عالم ربانی نام این مدرســه به 
مدرســه علمیه آیــت‌الله ملا علی معصومــی همدانی 

کرد.  تغییر پیدا 
اردســتانی در  آخونــد  آیــت‌الله  ایشــان  گفتــه  بــه 
کرســی تبلیغ  همدان فعالیت‌های فراوانی داشــته و 
و تدریس علوم دینی را در همدان رنگ و بویی تازه 
داده بــود، پیکــر مطهــر این عالــم نورانــی در یکی از 
حجره‌های ورودی مســجد جامع شهر همدان دفن 
شــده اســت. این محقق همدانی ابــراز کرد: آیت‌الله 
ملا علی معصومی معروف به آخوند همدانی با نامه 
مســتقیم شــیخ عبدالکریــم حائری یزدی، موســس 

حــوزه علمیــه قــم، مدرســه علمیــه آخونــد همــدان 
را از حیــث فضــای ســاختمانی و همچنیــن شــرایط 
که این مدرســه  علمــی توســعه داده بود؛ به صورتی 
کشــور معــروف شــده بــود. وی در  بــه فیضیــه غرب 
ادامه افــزود: در زمان مدیریت آیــت‌الله آخوند)ره(، 
مجتهدانی همچون آیت‌الله شــاهنجرینی، آیت‌الله 
شــیخ علــی انصــاری همدانــی، آیــت‌الله شــیخ رضــا 
انصــاری، آیت‌الله شــیخ غلامرضــا رحمانی، آیت‌الله 
تالهــی، آیــت‌الله آقــا نجفــی همدانی، آیــت‌الله میرزا 
عبدالرزاق مشــعوف، آیت‌الله شیخ محسن محقق، 
آیت‌الله خوانســاری، آیت‌الله شــیخ حسین عندلیب 
کرســی درس و بحث  زاده همدانــی و دیگــر علمــا بر 

حوزه همدان اشراف داشته‌اند.
2. مدرسه بزرگ معروف به زنگنه

کمــی از میــدان مرکــزی  ایــن مدرســه در فاصلــه 
در حــدود 3500  و  گرفتــه‌  قــرار  همــدان 
متــر مســاحت دارد. این مدرســه در عهد 
زنگنــه  علیخــان  شــیخ  توســط  صفویــه 
از وزرای شــاه عبــاس دوم وقــف طــاب 
بــه  گردیــده و از آن تاریــخ  علــوم دینــی 
بعــد مرکــز تعلیم علــوم اســامی و تربیت 
شــمار  بــه  منطقــه  در  دینــی  عالمــان 
می‌آیــد. ایــن مدرســه موقوفــات‏‎ ‎‏فراوانی 
ک  امــا و  متعــدد  مغازه‌هــای  قبیــل  از 
کــه توســط بانی وقــف و‏‎ ‎‏پیش‌بینی  دارد 
تمــام  رضاخــان  دوره  در  اســت.  شــده 
آن‌هــا تصــرف شــده و مدرســه‏‎ ‎‏تبدیل به 
دبســتان دخترانه دولتی شــد؛ تــا این‌که 
مدت‌هــا بعــد آیــت‌الله‏‎ ‎‏بنی‌صــدر آن را از 

کرد و مجــدداً مدرســه علمیه و  ج  دســت دولت خــار
حــوزه‏‎ ‎‏درس و بحــث را بــه راه انداخت. در ســالهای 
اخیر هم توســط آیت‌الله موســوی امــام‏‎ ‎‏جمعه وقت 

همدان بازسازی و توسعه یافت.‏
3. مدرس علمیه دامغانی

کنــار  در  شــهر  شــمالی  قســمت  در  مدرســه  ایــن 
ســاختمان زینبیه و در جوار امامزاده عبدالله در شهر 
همدان قرار دارد و توســط حاج شــیخ علــی دامغانی 

گردیده‌‌است.  تاسیس 
کتابخانه و دو ســالن تدریس  این مدرســه دارای 
صــورت  بــه  طــاب  کــه  اســت  حجــره  تعــدادی  و 
دارنــد.  تحصیــل  بــه  اشــتغال  آن  در  شــبانه‌روزی 
هزینه‌های جاری مدرســه در زمــان مرحوم دامغانی 
از طریــق وجوهــات مــردم تامین می‌گردیــد و پس از 

مرگ او از طرف مراجع قم ارسال می‌گردد.
عــاوه بــر مــدارس فوق مدرســه کوچــک دیگری 
کنون تنها حوض بزرگی از آن باقی  که هم‌ا نیز‏‎ ‎‏بوده 

مانده است. 
در میــدان امــام‏‎ ‎‏واقــع در شــهر همــدان، حوضــی 
که در وســط آن‏‎ ‎‏مدرســه قرار داشــته و بعداً در  اســت 
اثــر احداث خیابان و میدان، ســاختمان آن‏‎ ‎‏تخریب 
که مــدارس دیگری نیز در شــهر  شــده اســت.‏ چنان 
که‏‎ ‎‏به مرور زمان از بین رفتند  همدان وجود داشــت 
کنــون هیــچ آثــاری از آن‌ها نیســت، ولــی در‏‎ ‎‏کتب  و ا
تاریخی اســامی آن‌ها ذکر شده است. همچنین هم 
اینک مدارســی در شهرهای اســتان همدان از قبیل 
اســدآباد، بهار، تویســرکان، ســامن، فامنین، ملایر و 
نهاونــد دایــر اســت و طلاب علــوم دینی مشــغول به 

تحصیل می‌باشند.
‏‏علمای همدان‏

که  ‏در همــدان علمــای بســیاری حضــور داشــتند 
در حــوزه‏‎ ‎‏آن تعلیم و تربیت شــدند، بــه مراتب عالی 
علمی رســیدند و برای اســام،‏‎ ‎‏تشیع و مردم خدمت 
 ‎کردند. اســامی این‌ها در کتب تراجم، رجال و تاریخ‏
‎‏ثبــت اســت. بــرای مثــال یکــی از آنهــا مرحــوم حاج 
آقــا رضــا همدانــی صاحــب‏‎ ‎‏مصبــاح الفقیه‏‏ می‌باشــد 
 ‎یــا مرحــوم آخونــد ملاحســینقلی همدانــی درجزینــی‏
‎‏کــه اســتاد اخلاق بســیاری از علما و فقها بــود. اما در 
ایــن مجال تنهــا برخی از علمــای معاصر همدان به 

صورت مختصر معرفی می‌گردند:
‏‏1. میرزا محمد دریایی جولانی

نــام فامیلــی او »دریایــی« بــود.‏‎ ‎‏جــولان، یکــی از 
ایــن  از  محله‌هــای همــدان اســت و چــون ایشــان 
بــه  بــه‏‎ ‎‏همیــن خاطــر، »جولانــی« هــم  بــود  محلــه 
ایشــان می‌گفتنــد. او تحصیل‌کــرده نجــف بود.‏‎ ‎‏بعد 
زمــان  در  و  داد  تشــکیل  درســی  حــوزه  همــدان  در 
شــمار  بــه  همــدان  اول  علمــای‏‎ ‎‏درجــه  از  خــودش 
می‌آمد. رساله مختصری هم از وی به چاپ‏‎ ‎‎‏رسید. 
ع مــرد بســیار فاضلــی بــود. وقتــی  من‌حیث‌المجمــو
از دنیــا رفــت تمام‏‎ ‎‏شــهر تعطیل شــد و تشــییع جنازه 
بســیار باابهت و باعظمتــی برایش برگزار‏‎ ‎‏کردند. ‏‏وی 
پســری بــه نــام »میرزا اســدالله« داشــت. ایشــان نیز 
از علمــای همدان‏‎ ‎‏شــمرده می‌شــد. در قــم تحصیل 
گردان حاج شــیخ عبدالکریــم‏‎ ‎‏حائری به  کرد و از شــا

حســاب می‌آمــد و از نظــر ســنی از مرحــوم آخوند هم 
بزرگ‌تــر بــود‏‎ ‎‏و بــه »آمیــرزا اســدالله حجــت« معروف 

بود. 
وقتــی بــه همــدان رفــت از نظــر مالــی‏‎ ‎‏وضعیــت 
کــرد و  خوبــی نداشــت. بــه ناچــار دفتــر ازدواج بــاز 
ایــن امــر بــه‏‎ ‎‏موقعیت اجتماعــی او ضربــه زد؛ زیرا در 
گــر کســی محضــردار‏‎ ‎‏می‌شــد، مــردم او را با  آن ایــام ا
 ‎حکومــت طاغــوت مرتبــط می‌دانســتند و در اذهان‏
‎‏مردم از عدالت ســاقط می‌شــد. به همین خاطر پس 
از درگذشــت پــدر،‏‎ ‎‏وقتــی بــه اقامــه نمــاز در مســجد 

پدرشان پرداخت، مردم چندان استقبال‏‎ ‎‏نکردند.
‏‏2. حاج شیخ علی دامغانی

گرچــه در اصــل، دامغانــی‏‎ ‎‏بــود ولــی در  ایشــان ا
و  نجــف  تحصیل‌کــرده  می‌کــرد.  زندگــی  همــدان 
بــود. در  مــردم  و محــل مراجعــه  شــخص‏‎ ‎‏وارســته‌ 
اخبار، احادیث و تاریخ، اشــراف خوبی‏‎ ‎‏داشــت، ولی 
در مســائل بحثــی وارد نمی‌شــد و در تدریــس هــم 
گرچه تدریس هم می‌کرد و  چندان‏‎ ‎‏مهارت نداشت، 
گرد هم‏‎ ‎‏داشت. با این حال بیشتر به  چند نفری شــا

کرده بود.  تقدس شهرت پیدا 
در ایــام ستم‌شــاهی نماز‏‎ ‎‎‏جمعــه را اقامه می‌کرد و 
که‏‎ ‎‏خیلی  مــردم همدان نیز در آن شــرکت می‌کردنــد 
غ می‌شــد.‏ ‏‏دو تــا از پســرهای ایشــان طلبه  هــم شــلو
و اهــل علــم شــدند. یکــی از آنــان آقای‏‎ ‎‏»حاج شــیخ 
محمدعلی عالمی دامغانی« اســت که تحصیل‌کرده 
حــوزه قم‏‎ ‎‏بود و درس حاج شــیخ عبدالکریم را درک 
کرده بود. بعد به همدان رفته و‏‎ ‎‏تدریس هم داشت. 
‏‏وقتــی پــدرش مرحــوم حــاج شــیخ علــی دامغانــی از 
کــرد و اطــراف آن،  دنیــا رفــت، مقبــره‌ای‏‎ ‎‏تاســیس 
حجره‌هایی برای طلاب علوم دینی ساخت که‏‎ ‎‏بعداً 

این محل به مدرسه دامغانی معروف شد.
‏‏3. شیخ باقر بهاری

ایشــان نیز یکی از علمای سرشــناس همدان‏‎ ‎‏بود 
و فعالیت مذهبی فراوان و گســترده‌ای داشــت. مرد 
فاضــل، وارســته،‏‎ ‎‏شــجاع و قاطعــی بــود.‏‎ ‎‏ایــن عالم 
بزرگــوار بــا این‌کــه در عهــد ناصرالدیــن شــاه زندگــی 
می‌کــرد، هرگــز‏‎ ‎‏بــه دســتگاه طاغــوت بــاج نــداد و از 
حرّیــت و آزادمردی خاصــی برخوردار‏‎ ‎‏بود، به طوری 

که در آن ایام خودش حد شرعی اجرا می‌کرد.‏

بهــاری  محمدحســین  شــیخ  آقــای  وی،  ‏‏پســر 
گردان مرحوم‏‎ ‎‏آخوند ملاعلی همدانی  همدانی، از شا
 ‎بــود و در مدرســه آخوند هــم تدریس داشــت. وقتی‏
چــاپ  بــه  را  او  کتاب‌هــای  رفــت،  دنیــا  از  ‎‏پــدرش 
رســانید. یکــی از آثــار مرحــوم‏‎ ‎‏شــیخ باقــر پیرامــون 
کتاب  حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام است. ایشان 

فقهی نیز دارد. 
گویا مدتی هم به قم  شــیخ‏‎ ‎‏محمدحسین بهاری 
آمده و در آن‌جا به تحصیلات‏‎ ‎‏خود ادامه داده و پس 
 ‎از اندکی دوباره به همدان بازگشــته اســت. او فردی‏
‎‏پــرکار و پرتلاش در تحصیل علم و تقوا بود. در یکی 
از مســاجد همدان،‏‎ ‎‏به اقامه جماعت می‌پرداخت و 
اغلب در مدرســه آخوند به تدریس‏‎ ‎‏اشتغال داشت و 

شب‌ها نیز در همان مدرسه می‌خوابید.‏
‏‏4. آیت‌الله‌ ملاعلی معصومی همدانی

او در ســال 1212 ه.ق در یکــی از قــراء 
همــدان بــه نام »وفــس« به دنیــا آمد. او 
تحصیــات مقدماتــی و مبــادی علــوم را 
پیــش مــا محمدتقــی ثابتــی آموخــت و 
پــس از طــی آن مراحــل به عنــوان ادامه 
تحصیــات خویــش در اوائــل نوجوانــی 
عازم همدان شــد و نزد اســاتید و علمای 
بــزرگ آن روز همــدان، بــه یادگیری نحو 
و منطــق و معانــی و بیــان و علــم اصــول 
تکمیــل  بــرای  ســپس  و  پرداخــت  فقــه 
فلســفه  و  کلام  ج  مــدار علمــی ‌‌و  مراتــب 
هیئــت  و  ریاضیــات  و  متعالیــه  علــوم  و 
کــه در آن زمان  بــه حــوزه علمیــه تهــران 
کــز حــوزوی به شــمار  جــزو غنی‌تریــن مرا
گردیــد و در آن جــا حــدود پنــج  می‌‌رفــت، رهســپار 
ســال از محضر اســاتید فن، به ویــژه حکیم و عارف 
هیدجی و مرحوم شیخ عبدالنبی نوری استفاده کرد 

گرفت.  و تحت تربیت روحی حکیم هیدجی قرار 
قــم  بــه  العظمــی ‌‌حائــری  آیــت‌الله  از ورود  پــس 
در ســال 1340 هـــ.ق، هماننــد بســیاری از فضــا و 
مدرســین شهرســتان‌ها بــه قــم عزیمــت نمــود و بــه 
گرفتــن علوم اســامی‌‌ پیش آن دانشــمند  تعلــم و فرا
بزرگ پرداخت و ده سال تمام در قم سکونت ورزید 

تا به مراحل عالیه اجتهاد و فقاهت نائل آمد. 
او بــه علت داشــتن اســتعداد بارز و ســعی و تلاش 
فراوان، اراده محکم، حافظه قوی و اخلاق حســنه 
گردان مورد توجه  و رفتــار نیک اســامی، یکی از شــا
و عنایت اســتاد بوده‌اند. ایشــان با حضــرت‏‎ ‎‏امام در 
درس حــاج شــیخ حاضــر می‌شــدند و بــا هــم ارتباط 
نزدیک و‏‎ ‎‏صمیمی هم داشتند. این دو از نظر علمی 
و تقوایــی بــه همدیگر اعتقاد‏‎ ‎‏داشــتند، ولی از جهت 
 ‎مســائل انقــاب و مبارزه با شــاه با هم اختــاف نظر‏
کردند، اما در عین حال بــرای همدیگر احترام  ‎‏پیــدا 

قائل بودند. 
گفتــه شــده درباره‏‎ ‎‏انقــاب مرحوم آخونــد به امام 
کــن«‏‎ ‎‏و  کــه: »ابــوذر! دیگــر بــس  پیغــام فرســتادند 
که حضرت امــام را همانند ابوذر  این نشــان مــی‌داد 
می‌دانســت. امــام هــم‏‎ ‎‏در جواب پیــام داده بود:‌ای 
ســلمان! حرکــت کن. ‏‏ او همچنین یکی از مدرســین 
سرشناس و یکی از اساتید معتبر و نامور حوزه علمیه 
ح لمعه شهیدین  گردید و حوزه درســی او که شــر قم 
را شــامل می‌‌گشــت یکــی از حوزه‌هــای پرجمعیــت 
گــرم و پرجاذبــه‌ای را به خود  گردیــد و جمــع  آن روز 

اختصاص داد. 
از  همــدان  مــردم  وقتــی  هـــ.ق،   1350 ســال  در 
محضر موسس حوزه علمیه قم تقاضا می‌‌نمایند که 
آخونــد ملا علی را به سرپرســتی حوزه علمیه همدان 
بــه آن شــهر برگرداننــد، مرحــوم آیــت‌الله حائــری بــا 
کشــور، پیشــنهاد  توجــه به نیــاز مبــرم منطقه غرب 
آنان را با ســختی می‌‌پذیرد و به آنان می‌‌فرماید: من 
مجتهد عادلی را برای سرپرســتی شما مردم همدان 

فرستادم. 
ادامه در صفحه بعد
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ادامه از صفحه قبل
همــدان  شــهر  در  ایــام  آن  در  کــه  ایــن  بــا 
شــخصیت‌های بــزرگ علمــی ‌‌و فقهــی و اجتماعــی 
همچــون مرحوم آیت‌الله حاج میــرزا محمد جولائی 
و حــاج شــیخ علــی دامغانــی و مرحــوم ســید نصرالله 
بنی‌صدر... زندگی می‌‌کردند، ولی در اثر حسن خلق 
و تدبیــر و علم وافر مرحوم آخوند معصومی، زعامت 
امــور دینی مردم به صورت طبیعی به عهده ایشــان 

قرارگرفت. 
معظم‌لــه جهــت فعالیــت علمــی ‌‌خویش مدرســه 
مخروبــه آخونــد مــا حســین را تجدیــد بنــا نمــود و 
گردید و  خود در آن مدرســه مشــغول تدریس طلاب 
جمعی از شــیفتگان معارف اهل‌بیت علیهم الســام 
گــرد آورد. علاوه بر مقــام فقهی و اصولی  را دور خــود 
کم‌نظیرشــان، با اســتفاده از حافظه قوی و نیرومند 
خویش در شناخت رجال حدیث و آشنائی با معارف 
قــرآن نیــز مبرز بودند. همیشــه در مباحث تاریخی و 

فلسفی و رجال، سخن نو و تازه‌ای داشتند. 
ایشــان  کمالــی  محاســن اخلاقــی و ویژگی‌هــای 
فوق‌العاده فراوان بود و به جهت همین خصوصیات 
کــه در انــدک مدت هــم محبوب خــاص و عام  بــود 
که اقلیت‌های مذهبی شــهر نیز او  گردیــد، به حدی 
را از صمیم قلب دوست می‌‌داشتند و با او در مسائل 

انسانی تشریک مساعی می‌‌نمودند. 
کلمه بود و این زهد  او زاهد واقعی به تمام معنی 
و بی‌اعتنائــی بــه مــال و جــاه را از مکتب انسان‌ســاز 
گرفتــه بود او  اســتادش مرحــوم آیــت‌الله حائــری فرا
هرگز خود را اســیر دنیا ننمود و همواره ســعی داشــت 
زندگــی بســیار متعــارف و معمولــی را داشــته باشــد 
و از حداقــل معیشــت برخــوردار باشــد و از تجمــل و 
آیــت‌الله  بــود. مرحــوم  گریــزان  اعتبــارات ظاهــری 
آخونــد معصومی، مرد خدا، اهل دعا، حلیف خلوت 
و جلیــس تهجــد و انیــس جلــوت بــود او این ســیر و 
سلوک باطنی و عرفانی را از استاد بزرگوارش مرحوم 
عــارف ربانــی و ســالک صمدانــی، آقــای حــاج میرزا 

گرفته بود.  جواد آقا ملکی تبریزی فرا
که همیشــه به او ارادت می‌‌ورزید و ذکر  اســتادی 
جمیلش، همیشه بر سر زبانش بود. او در صدر منبر 
و خطابــه، هماننــد منابــر مرحــوم حــاج شــیخ جعفر 
شوشــتری از جذبه خاصی برخوردار بود و مســتمع را 
تحــت تاثیر بیانات ســبحانی خود قرار می‌‌داد. او در 
ایام ماه رمضان در مسجدی که در جوار منزل وی و 
نزدیکی‌های مقبره باباطاهر در همدان قرار داشت، 

اغلب از نهج البلاغه سخن می‌‌گفت. 
وقتــی خطبــه همام را بــا آن لحن ســوزان و بیان 
شــافی از عمــق دل بیــان می‌‌داشــت، هــم خــود در 
گریان بــود و هــم صدای شــیون حضار  بــالای منبــر 
از پای منبر به آســمان بلند می‌‌شــد. مســجد یکسره 
گداز و نوعا منبر ایشان یک  ناله بود و زاری و سوز و 
ســاعت و نیم یا دو ســاعت بدون ایجاد خستگی به 
درازا می‌‌کشــید. مسجد او مالامال از جمعیت بود. از 
کثیری از پویندگان معارف اســامی  محضــر او جمع 
‌‌بهره جســته‌اند و تدریس ایشان از سال 1340 هـ.ق 
که سال 1398 بوده باشد. ادامه یافته  تا اواخر عمر 
اســت یعنی درســت به مدت 58 ســال مدام درحال 

تدریس و پرورش طالبان علم بوده‌اند. 
تدریــس ایشــان در اواخــر مختــص تفســیر، فقــه 
ایشــان  فــراوان  گردان  از جمــع شــا بــود و  و اصــول 
طالقانــی؛  محمــود  ســید  حــاج  آیــت‌الله  می‌‌تــوان: 
آیــت‌الله شــهید دکتــر محمــد مفتــح و آیــت‌الله حاج 
که با  شــیخ حســین نوری همدانی را نام برد. چنان 
گرفتاری‌های  توجه به اشتغالات فراوان مرجعیت و 
کــه مجــال تالیــف و تصنیــف را ســلب  وقت‌گیــر آن، 
می‌‌نمــود در عیــن حــال ایشــان در ایــام فراغــت بــه 
متاســفانه  کــه  پرداخته‌انــد  نیــز  تحقیــق  و  تالیــف 

هیچکدام به زیور طبع آراسته نشده‌اند.
همچنیــن آثــار فرهنگــی و اجتماعی متعــددی از 
آن عالــم ربانــی به یادگار مانده اســت که به باقیات 

صالحات ایشان به شمار می‌رود. 
سرانجام این عالم بزرگ و مرجع عالیقدر منطقه 

غــرب کشــور، پــس از یک بیمــاری شــدید که جهت 
بــرده شــد، در 1357/4/31،  انگلســتان  بــه  مــداوا 
مطابــق شــعبان 1398 دیــده از جهــان فروبســت. 
کــش جهــت دفــن بــه همــدان انتقــال داده  پیکــر پا
شــد و در مســیر راه به همدان، با اســتقبال و احترام 
فوق‌العــاده مــردم روبــرو شــد و در همــدان تشــییع 
فوق‌العاده و باشــکوهی از جنازه ایشان به عمل آمد 
و دوســتداران انقــاب اســامی، به برکــت این پیکر 
شــریف، تظاهــرات وســیعی را بــر ضد رژیــم طاغوت 
کش در قبرســتان عمومی‌‌ شهر  راه انداختند. پیکر پا

گردید. مدفون 
‏‏5. میرزا محمد ثابتی همدانی

ایشــان معــروف بــه »میــرزا« اســت و از دوســتان 
صمیمــی مرحــوم آخونــد ملاعلــی بــود. از‏‎ ‎‏کودکــی و 
نوجوانــی بــا هــم بــزرگ شــدند. در حوزه تهــران هم 
بــا هــم درس‏‎ ‎‏خواندند، بعد به قــم رفتند و در درس 
حاج شــیخ موســس حوزه شــرکت‏‎ ‎‎‏می‌کردند. میرزا از 
 ‎مدرسان سرشناس قم بود و بعد از رحلت حاج شیخ‏
گرفت.  ‎‏عبدالکریــم در زمــره‌ اســاتید درجه یک قــرار 
که‏‎ ‎‏هنوز زنده هســتند نقل می‌کنند،  برخی از آقایان 
وقتــی درس حــاج شــیخ تمــام می‌شــد‏‎ ‎‏حــدود صد و 
گردان ایشــان به درس میرزا محمد  پنجاه نفر از شــا

ثابتی‏‎ ‎‏می‌رفتند. 
 ‎او از نظــر علمــی مقام والایی داشــت. او در قم به‏
‎‏»میــرزای همدانی« و در همدان بــه »میرزای قمی« 
معــروف بــود، اســتعداد‏‎ ‎‏بســیار درخشــانی داشــته و 
 ‎که‏ بســیار هــم مطالعــه می‌کــرد. می‌گوینــد هنگامی 
‎‏در روســتا چهار سال بیشــتر نداشت تمام قرآن را نزد 

کرده‏‎ ‎‏و به خاطر سپرده بود.‏  پدرش قرائت 
شــیخ  حــاج  رحلــت  از  پــس  همدانــی  ‏‏میــرزای 
عبدالکریــم به همدان رفت‏‎ ‎‏و در آن‌جا حوزه درســی 
به راه انداخت. در همدان به مدت ده سال‏‎ ‎‏تدریس 
‏‏مکاسب‏‏ و ‏‏رسائل‏‏ و ‏‏کفایه‏‏ می‌فرمود. دلیل رفتن وی 
کــه اعتقاد داشــت حوزه بعــد از حاج  از قــم ایــن‏‎ ‎‏بود 
شــیخ، رو به ضعف اســت؛ از‏‎ ‎‏ســوی دیگــر، وضعیت 
 ‎مالــی خوبــی نداشــت و زن و فرزندانــش به ســختی‏

‎‏زندگی می‌کردند. ‎‏وقتی به همدان رفت.
‏‏6. سید محمد جلالی

علمــای‏‎ ‎‏سرشــناس  از  و  بزرگــوار  ســیدی  ایشــان 
همــدان بــود، عالمــی وارســته و در عین حال بســیار 
شــوخ طبع بود،‏‎ ‎‏کم حرف مــی‌زد ولی وقتی صحبت 
می‌کرد بسیار خوش مشرب و خوش‏‎ ‎‏بیان بود. وی از 
رفقای قدیمی حضرت امام به شمار می‌آمد و زمانی 
کن بود با ایشان ارتباط نزدیک داشت  که‏‎ ‎‏در قم ســا
و از ارادتمندان امام بود،‏‎ ‎‏وقتی به همدان بازگشت؛ 
کن شــد و در یکی از‏‎ ‎‏شبستان‌های  در محله خود ســا
مســجد جامع همدان بــه اقامه جماعــت ‌پرداخت، 
غ‌ترین  کــه‏‎ ‎‏نمــاز جماعتــش یکــی از شــلو بــه طــوری 
نمازهــا به شــمار می‌آمد؛ به خصــوص در‏‎ ‎‏ماه مبارک 

که بیشتر مردم به ایشان اقتدا می‌کردند.‏ رمضان 
‏‏7. حاج سید مصطفی هاشمی

گردان خاص‏‎ ‎‏مرحوم آخوند ملاعلی  ایشــان از شــا
 ‎که‏ بــود. پس از رحلــت آخوند، همه اعتقاد داشــتند 
کند، از خیلی  ‎‎‏می‌توانــد جای مرحوم اســتادش را پــر 
جهــات شــبیه آخونــد‏‎ ‎‏بــود. بعــد از اســتادش درس 
کرد؛ البتــه در زمان حیات ایشــان‏‎ ‎‏هم  ج شــروع  خــار
ایــن قدرت را داشــت ولی به احترام اســتاد وارد این 
حریم نمی‌شد.‏‎ ‎‏زمانی که قرار شد تولیت و سرپرستی 
حــوزه علمیه همدان را بر عهــده‏‎ ‎‏بگیرد، اجل مهلت 
 ‎نــداده و پــس از دو ســال از رحلــت اســتادش دچــار‏

کرد. ‎‏کسالت شد و رحلت 
قایان انصاری‌ها ‏‏8. آ

 ‎کــه بــا هــم پســرعمو و‏ دو تــن از علمــای همــدان 
‎‏معــروف به »انصاری« بودند. یکی آقای حاج شــیخ 
علــی انصــاری همدانــی و‏‎ ‎‏دیگــری آقای حاج شــیخ 
رضا انصاری بودند. هر دو از مدرســان حوزه‏‎ ‎‏همدان 
به شــمار می‌آمدند و سطح متوســط و ‏‏کفایه‏‏ تدریس 
کردند. حاج  گردان زیادی هم تربیت  می‌کردند،‏‎ ‎‏شــا
شــیخ رضا در میانسالی مبتلا به سرطان شد و از دنیا 

رفت. ‏

‏‏9. حاج موسی خوانساری
ایشان نماینده آیت‌الله خویی در‏‎ ‎‏همدان بود و از 
طــرف آقای خویی به طلاب همدان شــهریه می‌داد 
و‏‎ ‎‏خــودش هم در مســجد جامع نمــاز جماعت اقامه 
کن  می‌کــرد. بــرادرش حــاج آقــا‏‎ ‎‏جــواد، در تهران ســا
شــده و هــر دو فرزنــد مرحوم سیدحســن‏‎ ‎‎‏خوانســاری 
می‌باشــند. پدرشان مرد عابد و از تحصیل‌کرده‌های 
حــوزه نجــف بــود و عابــدان و‏‎ ‎‏زاهــدان معروفــی از 
 ‎کناف برایش نامه می‌نوشتند و درخواست‏ اطراف و ا
‎‏ورد و ذکــر می‌کردنــد؛ به ویژه در مــاه مبارک‏‎ ‎‏رمضان 
 ‎گفته شده بایستی از ساعت‌ها قبل در صف نماز‏ که 
کف مسجد  گلیم  کرد و آن را به  ‎‏مسجد جانماز پهن 
ســنجاق نمــود تا‏‎ ‎‏بتوان جایی را بــرای نماز خواندن 

گرفت.‏
‏‏10. حاج میرزا حسن رازینی

ایشــان نیــز از علمــای مومــن و‏‎ ‎‏متدیــن همــدان 
بود. نخســت در شــهر همدان ســکونت داشــت، اما 
کرد.  بعــد به‏‎ ‎‏روســتاهای اطراف همدان نقــل مکان 
پنج فرزند پســر داشــت که همه‏‎ ‎‏آن‌ها به قم آمدند و 

مشغول تحصیل علوم اسلامی شدند. ‏
‏‏11. حاج شیخ محمد انواری

از علمــای معروف همــدان و‏‎ ‎‏تحصیل‌کرده نجف 
 ‎اســت و مرد بســیار مخلص، نورانی و اهل تقوا بود.‏
‎‏خانــدان ایــن مرد بــزرگ نیز همــه اهل علــم بودند. 
او جــد مــادری آقای حاج‏‎ ‎‏شــیخ محی‌الدیــن انواری 
اســت و در‏‎ ‎‏دوران ستم‌شــاهی از مبارزان معروف بود 
کــه به جرم همــکاری با‏‎ ‎‏هیات‌های موتلفه اســامی 
حــدود دوازده ســال در زندان‌هــای مختلف شــاه‏‎ ‎‏به 

سر ‌برد.‏ ‏‏
که در  شــیخ محمد در همدان مســجدی داشــت 
آن‌جــا نمــاز اقامــه می‌کــرد‏‎ ‎‏و منبر هــم می‌رفت. پای 
 ‎غ می‌شد. او نیز شــبیه مرحوم‏ منبرش همیشــه شــلو
‎‏آخونــد وقتی بــالای منبر، وعــظ و نصیحت می‌کرد، 
خــودش می‌گریســت‏‎ ‎‏و از محاســنش قطرات اشــک 

جاری می‌شد.
‏‏12. حاج شیخ حیدر

ایشــان نیــز تحصیل‌کــرده حــوزه نجف و‏‎ ‎‏انســانی 
بــه  نجــف  از  را  وی  گویــا  بــود.  فاضــل  و  وارســته 
کــرده‏‎ ‎‏بودنــد و هنــگام ورودش بــه  همــدان دعــوت 
گرفته بود.‏‎ ‎‏وی  شهر اســتقبال باشکوهی هم انجام 
پــدرزن شــهید مفتــح بــود و در مســجدی در محلــه 

عباس‌آباد اقامه نماز‏‎ ‎‏می‌کرد.
‏‏13. آیت‌الله سید نصرالله بنی‌صدر

پدر آقای ســید نصرالله، مرد امین و‏‎ ‎‏درســت‌کاری 
بــود، بــه همین خاطر در نزد خــان منطقه، پیش‌کار 
بــود. ســید نصــرالله بــه پیشــنهاد خــان و بــا همــت 
پــدرش راهی نجف‏‎ ‎‏اشــرف می‌شــود. چند ســالی در 
آن‌جــا تحصیــل می‌کنــد. وقتــی برمی‌گــردد‏‎ ‎‎‏خــان، 
دختــر خــودش را بــه عقــد او درمــی‌آورد. خــود ســید 
نصــرالله هم آدم‏‎ ‎‏زرنگی بــوده، علاه بر تحصیل علم 
و فضــل وقتــی به همــدان می‌آید در‏‎ ‎‏معاملــه و خرید 
ک هــم فعالیت می‌کند. ازســوی دیگر  و فــروش املا
ک به همسرش  پس از‏‎ ‎‏فوت خان، مقدار زیادی املا
می‌رســد. بــه این ترتیــب وی از ســرمایه‌داران بزرگ 
یــا ســرمایه‌دار‏‎ ‎‏اول همدان به شــمار می‌آمــد، بذل و 
گردانی‏‎ ‎‏کــه درس  بخشــش فــراوان هم داشــت. شــا
کــرده بودنــد،  آقــای ســیدنصرالله بنی‌صــدر را درک 
کردنــد: وقتــی‏‎ ‎‏در درس ‏‏مکاســب‏‏ و ‏‏رســائل‏‏ و  نقــل 
 ‎کــه‏ ایشــان حاضــر می‌شــدند، دیــده بودنــد  ‏‏کفایــه‏‏ 
‎‏وی تقریــرات و نوشــته‌هایی از درس‌هــای مرحــوم 
آقاضیاء عراقی و مرحوم‏‎ ‎‏آقای نائینی را به سر درس 
می‌آورده و از آن‌ها اســتفاده می‌کرده است. دیگران 
هــم‏‎ ‎‏معتقد بودند که ایشــان مرد فاضل و باســوادی 
گرفت و  اســت، امــا در ایــن اواخــر از‏‎ ‎‏تدریس فاصلــه 
بیشــتر به امــور اجتماعی مردم می‌پرداخت.‏ ایشــان 
طــی مــدت حضــور و فعالیتش در‏‎ ‎‏همــدان، خدمات 
 ‎ًزیادی انجام داد؛ از جمله مدرسه زنگنه را که تقریبا‏
‎‏تخریــب شــده بــود از دولت گرفت و بازســازی کرد و 
در اختیــار طــاب،‏‎ ‎‏فضــا و حوزه قــرار داد ـ چون این 
مدرســه در عصر رضاخان تصرف شده‏‎ ‎‏و به دبستان 

و دبیرســتان دخترانــه تبدیــل گردیــده بــود ـ ســپس 
خــودش به‏‎ ‎‏همراه برخی از تحصیل‌کرده‌های نجف 
مثــل آقــای شــاهنجرانی در آن‌جــا‏‎ ‎‏مشــغول تدریس 
 ‎شــدند و آن‌جا را رونق دادند. به علاوه این مدرســه‏
کرده  که رژیم شاه آن‌ها را تصرف  ‎‏موقوفاتی داشــت 
بــود. او همــه را از‏‎ ‎‏دولت گرفت و از طریق درآمد این 
موقوفــات بــه طــاب شــهریه داد و‏‎ ‎‏حوزه همــدان را 

سروسامانی بخشید.
‏‏14. حاج میرزا ابوالقاسم ربانی شاهنجرانی

ایشــان هم‌عصــر‏‎ ‎‏مرحــوم آخوند و آقــای بنی‌صدر 
کــرده بــود و مرد‏‎ ‎‏باســواد و  بــود. در نجــف تحصیــل 
فاضلی به شــمار می‌آمد. در مدیریت مدرســه زنگنه 
بــا آقــای ســید‏‎ ‎‏نصــرالله بنی‌صــدر همــکاری مســتمر 
داشــت؛ یعنــی هــم در آن‌جــا تدریــس‏ ‎‏می‌کــرد و هم 
ریاســت و مدیریــت مدرســه را بر عهده داشــت. وی 
از اهالــی‏‎ ‎‏روســتای شــاهنجران در نزدیکــی همــدان 
اســت، ایــن روســتا در حــدود ســی‏‎ ‎‏کیلومتــری شــرق 
 ‎همدان قرار دارد و دارای آب و هوای بسیار مناسب‏

‎‏می‌باشد.‏
‏‏15. حاج تقی ایزدی

و‏‎ ‎‏ســخنرانان  مبلغــان  از  و  معــروف  علمــای  از 
بســیار عالــی همدان بــود؛ در عین حــال متمول بود 
و ثــروت زیــادی‏‎ ‎‏داشــت. ایشــان تنهــا عالمی اســت 
کــه همــه دوران تحصیــات را در همــدان‏‎ ‎‏گذرانــد و 
بیشــتر از محضــر حاج شــیخ علــی دامغانی اســتفاده 
ح  کتاب ‏‏شــر کــرد. بســیار‏‎ ‎‏خــوب درس خوانده بود و 
کند. بسیار اهل  لمعه‏‏ و بالاتر را می‌توانســت‏‎ ‎‏تدریس 
کتــاب ‏‏مصباح الفقیه‏‏ آقا رضا همدانی  مطالعــه بود و 
را مرتــب مطالعــه می‌کرد.‏ ‏‏بــا این‌که در بــازار تجارت 
بــه‏‎ ‎‏درس‌هــای  آن  کنــار  فعــال داشــت، در  حضــور 
حــوزوی ادامــه داده و به طور خیلــی جدی درس‌ها 
گرفته‏‎ ‎‏بــود. یکی از منبری‌های خوب و موفق  را فــرا 
همدان به شمار می‌آمد و مطالب‏‎ ‎‏خاصی برای مردم 

بیان می‌کرد.
‏‏16. حاج جواد انصاری

ایشــان در همــدان حضــور داشــت و بــه‏‎ ‎‏عنــوان 
گردانی هم داشت  کامل شناخته می‌شد. شــا مرشــد 
کــه بعضــی منابــر‏‎ ‎‏و مجالس را در دســت داشــتند؛ از 
جمله آقای شــهید دســتغیب در شــیراز یا‏‎ ‎‏آقای ســید 
گردان او به  محمد حســینی تهرانی در مشــهد از شــا
شــمار‏‎ ‎‏می‌رفتنــد. آنــان اغلــب خــط اصلــی را از حــاج 
جــواد انصــاری می‌گرفتنــد.‏‎ ‎‎‏مریدانــش از شــهرهای 
 ‎و‏ مواعــظ  پــای  و  می‌آمدنــد  همــدان  بــه  مختلــف 

‎‏سخنانش می‌نشستند.
‏‏17. شیخ محمدتقی دامغانی عالمی

بــود.  ایشــان دومیــن پســر حــاج‏‎ ‎‏علــی دامغانــی 
بــرادرش شــیخ محمدعلــی دامغانــی  نــزد  نخســت 
درس‏‎ ‎‏خوانــد، بعــد بــه قــم آمد و بــه درس ‏‏رســائل‏‏ و 
ج  ‏‏مکاســب‏‏ مشــغول شــد، مدتــی‏‎ ‎‏هــم بــه درس خار
کن  حضرت امام رفت. مدتی در مدرســه فیضیه ســا
کرد و از مدرسه رفت. بیش از چهار  بود، بعد ازدواج 
ســال در قم‏‎ ‎‎‏نماند و به همدان بازگشت؛ چون آب و 

هوای قم با وی سازگاری‏‎ ‎‏نداشت.‏ ‏‏
کــه صدای  کســی بــود  در جریــان انقــاب اولیــن 
گــوش مردم  نهضــت امــام خمینــی را در‏‎ ‎‏همــدان به 
رساند، بسیار شجاع بود، بر بالای منبر خیلی‏‎ ‎‏صریح 
ح می‌کرد. محل سخنرانی وی مسجد  مسائل را مطر
پیغمبــر همدان‏‎ ‎‏بود که مملو از جمعیت می‌شــد و در 
همان‌‌جــا نماز می‌خواند؛ حتی در این‏‎ ‎‏راه دســتگیر و 
زندان و تبعید هم شــد.اما متاسفانه پس از پیروزی 
که  انقــاب عاقبت خوبــی پیدا نکرد و بــا ارتباطاتی 
کــرد از ایــران رفــت )گفتنی  گروه‌هــا برقرار  بــا برخــی 
اســت در معرفی برخی از علمای همدان از خاطرات 

مرحوم آیت‌الله عراقچی استفاده شده است(.
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خاندان علیارییادمان
قا میرزا جواد غروی علیاری؛  به مناسبت درگذشت آیت الله آ

ادامه از صفحه اول
آیــت الله آقا میــرزا جواد علیاری پیــش از انقلاب در 
زمانــی که در قــم بود در تمامی فعالیت های سیاســی 
ایشــان در  نــام و امضــای  و  حضــوری فعــال داشــته 
اعلامیه‌هــای حــوزه نشــان از حرکــت و فعالیت‌هــای 
گســترده ایشــان دارد. در زمانــی هم که بــه تهران آمد 
در کنار جامعه روحانیت مبارز بود و در تمامی اقدامات 
انقلابــی آن جامعــه حضوری فعــال داشــت و در طول 
مبــارزات سیاســی که بــه رهبری امــام خمینی )قدس 
ســره( آغاز شــده بــود همچنان نقشــی فعال داشــت و 
چندین بار دســتگیر و به زندان رفت و پس از پیروزی 
انقــاب اســامی هــم هیــچ شــغل اداری را نپذیرفت و 
کار علمی ـ دینی خود در مســجد و مدرســه،  بــه همان 
ادامه داد... و سرانجام در اوائل ماه گذشته، به علت 

کسالت به رحمت ایزدی پیوست.
***

... به مناســبت درگذشت والد ایشــان مرحوم آیت 
الله حــاج میــرزا علــی علیــاری، مقاله ای نوشــته بودم 
که برای آشــنایی با سابقه تاریخی این خاندان علمی 

بزرگ آذربایجان، خلاصه ای از آن را نقل می‌کنم:‌
مقدمه

ارتحال‌ عالــم‌ زاهد، فقیه‌ عــارف‌، محقق‌ عالیقدر، 
آیــت‌الله حاج‌ میرزا علی غــروی علیاری تبریزی كه‌ به‌ 
حق‌ از استوانه‌های تقوا و فضیلت‌ و فقاهت‌ و مجسمه‌ 
اخلاق‌ والای ‌اسلامی در عصر ما بود، حوزه‌های علمیه‌ 
و فقهــاء و محققیــن‌ علــوم‌ اهــل‌ بیت‌ را ســوگوار نمود. 
گردان‌  این‌ فقیه‌ والامقام‌ و عارف‌ وارســته‌ از آخرین‌ شا
آیــت‌الله  مرحــوم‌  اســتادالمحققین‌  حــوزه‌  باقیمانــده‌ 
كبیــر مرحوم‌ ملا علی  العظمــی نایینــی و نواده‌ محقق‌ 
كه‌ آیة‌الله‌ علیاری از دوســتان‌  علیــاری ‌بود. ...از آنجا 
نزدیــك‌ مرحــوم‌ والــد ماجد آیــة‌الله‌ حاج ‌ســید مرتضی 
خسروشــاهی بود و نگارنــده‌ خــود در دوران‌ نوجوانی، 
شــاهد دیدارهــا وملاقات‌های مكــرر ایــن‌ دو بزرگوار در 
تبریز بودم‌، بسیار مناسب‌ خواهد بود كه ‌ به‌ بخشی ‌از 
زندگی ایشان‌ اشارتی داشته‌ باشم‌، اما چون‌ »خاندان‌ 
ســابقه‌  250ســال‌  آذربایجــان‌  خطّــه‌  در  علیــاری‌« 
روحانیــت‌ و فقاهــت‌ دارنــد و چند نفــر از ایــن‌ خاندان‌ 
از فقهــاء و مجتهــدان‌ خدمتگــزار شــریعت‌ محســوب‌ 
می‌گردنــد و مرحــوم‌ علیــاری ثمــره‌ ایــن‌ شــجره‌ علمی 
كــه‌  كهــن‌ سال‌می‌باشــد، بــی مناســبت‌ نخواهــد بــود 

نخست‌ به‌ سابقه‌ علمی این‌ خاندان‌ اشاره‌ای شود:
1. آیت‌الله ملا علی علیاری

خانــدان‌  علمــی  معــروف‌  شــخصیت‌  نخســتین‌ 
علیــاری، حــاج‌ مــا علــی بــن‌ عبــدالله علیاری اســت‌ 
دربــاره‌  الادب‌«  »ریحانــة‌  صاحــب‌  مــدرس‌،  اســتاد 
ایشــان‌ می‌نویســد: » حاج‌ ملا علی بن‌عبــدالله قراجه‌ 
كابر علمای طراز  داغی دیــز ماری علیاری تبریزی از ا
كه‌ فقیه‌  اول‌ اوائــل‌ قرن‌ چهاردهم‌ هجری می‌باشــد 
اصــول‌، محــدث‌ رجــال‌، طبیــب‌، نجومــی، ریاضــی 
‌دان‌، حكیــم‌، متكلــم‌، ادیــب‌، شــاعر ماهــر، خلاصــه‌ 

جامع‌ معقول‌ و منقول‌ و فروع‌ و اصول ‌می‌باشد...
تولــد وی در ســال‌ 1236 ه. ق‌ در قریــه‌ ســردرود ـ دو 
فرســخی تبریز ـ بود و در قریه ‌»علیار« از قرای »دیزمار« 
از توابع‌ »قرجه‌ داغ‌« از نواحی تبریز اقامت‌ گزید. پس‌ از 
اخذ برخی از علوم‌ و معارف‌ به‌ نجف‌ اشرف‌ عزیمت‌ و در 
ارض‌ اقــدس‌ به‌ تكمیل‌ معلومات ‌پرداخت‌ و از محضر 
آیات‌ عظام‌: شــیخ‌ مرتضی انصاری، میرزای شیرازی، 
میرزا محمد حســین‌ شــیرازی، حاج‌ ســید حســین‌ كوه‌ 
كمــری، شــیخ‌ رازی آل‌ یاســین‌ و شــیخ‌ مهــدی فتونی 
گردید و پس‌ از آن‌ به‌ شــهر  ‌موفق‌ به‌ اخذ اجازه‌ اجتهاد 
تبریز مراجعت‌ نمود و به‌ تألیف‌ وتدریس‌ مشغول‌ شد. 
وی علاوه‌ بر درس‌های معمولی، ریاضیات‌ و » قانون‌« 

ابن‌ سینا را نیز تدریس‌ می نمود.«1
كتاب‌  شــیخ‌ آقا بزرگ‌ تهرانی در مــوارد متعددی از 
كه‌  خــود، بــه‌ تألیفــات‌ مرحــوم‌ علیــاری اشــاره‌ دارد2 
كتــاب‌ چند‌ جلــدی »بهجة‌الامال‌ فی  مهمتریــن‌ آنها 

كه‌ ســه‌ جلد  ح‌ زبدة‌ المقال‌« در علم ‌رجال‌ اســت‌  شــر
ح‌ » زبدة‌ المقال‌« منظومه‌ رجالی ســید  اول‌ آن‌ در شــر
ح‌  حســین‌ بروجردی ) م 1276 ه( و دو جلد آخر، شــر
منظومــه‌ رجالــی » مُنتهــی الامــام‌ فــی علــم ‌الرجــال‌« 
كه ‌ به‌ عنوان‌ تكمیل‌ زبدة‌ المقال‌  خود وی می‌باشــد 

كرده‌ است‌.3 مذكور نظم‌ 
2.آیت‌الله حاج‌ میرزا حسن‌ علیاری

یكی دیگر از فقهای برخاســته‌ از خاندان‌ علیاری، 
آیــت‌الله حــاج‌ میــرزا حســن‌ علیــاری ‌فرزنــد مرحــوم‌ 
حــاج‌ میرزا علی علیاری می‌باشــد. صاحــب‌ » علمای 
ح‌ حال‌ او را به‌ قلم‌ نوه‌ مكرم‌ ایشــان‌،  معاصرین‌« شــر

حاج‌ میرزا علی علیاری این‌ چنین‌ آورده‌ است‌:
» مرحــوم‌ آیــت‌الله حــاج‌ میــرزا حســن‌ علیــاری روز 
یكشــنبه‌ 22 جمــادی الثانی 1266 هـــ ق درقریه‌ علیار 
در دوازده‌ فرســخی شــهر تبریــز متولــد گردیــد، پــس‌ از 
رشــد و نمــا، برخــی از علوم نقلــی و عقلــی را در محضر 
والد ماجدش‌، مرحوم‌ حاج‌ ملاعلی مجتهد علیاری فرا 
گرفت‌.آنگاه‌ به‌ نجف‌ اشــرف‌ عزیمت‌ نمود و از محضر 
بــزرگان‌ آن‌ حــوزه‌، حضــرات‌ آیــات‌: فاضــل ‌ایروانــی، 
فاضــل‌ شــربیانی، میــرزا محمد علی رشــتی، حــاج‌ ملا 
احمد شبســتری، حــاج‌ میرزاابوالقاســم‌ حائــری نجل‌ 
صاحــب‌ ریاض‌ المســائل‌، میــرزا لطــف‌الله مازندرانی، 
حاج‌ میرزا محمد علی حكیم‌ الهی مرندی بهره‌ گرفت‌. 
آنــگاه‌ به‌ عزم‌ مراجعت ‌ به‌ تبریــز، از برخی ازاین‌ اعلام‌ 
اســتجازه‌ نمود، ایشان‌ نیز اجازات‌ مفصله‌ اجتهادی و 
روایتــی به‌ او اعطــا نمودنداز آن‌ میان‌ اجــازات‌ مرحوم‌ 
فاضــل‌ شــربیانی، حــاج‌ مــا احمــد شبســتری، حــاج‌ 
میرزاابوالقاســم‌ حائــری و آقــا ضیــاء الدیــن‌ عراقــی و 

آیت‌الله اصفهانی موجود است‌.«4
و  كتــب‌ علمــی  تعــدادی  عالیقــدر،  فقیــه‌  ایــن‌  از 
فقهی بجا مانده‌ اســت‌. با توجه‌ به‌ یادداشت‌مرحوم‌ 
آیــت‌الله نجفــی مرعشــی آثــاری از آن‌ مرحــوم‌ باقــی 
مانده‌، از آن‌ جمله‌ است‌: اللئالی ‌المخزونة‌ فی تفسیر 
ســورة‌ الكوثــر، نظم‌ البرهان‌ فی تفســیر القران‌، بدائع‌ 
ح‌ شــرایع‌ الاســام‌، مصائــب‌ الابــرار،  الاســام‌ فــی شــر
تألیفــات‌  ع‌  تعلیقــه‌ و فرائــد و مكاســب‌ و ... مجمــو

ایشان‌ به‌24 عنوان‌ می‌رسد.5
3. آیت‌ الله حاج‌ میرزا علی غروی علیاری

یكــی دیگر از فقهای برجســته‌ بیت‌ علیــاری تبریز 
مرحــوم‌ آیت‌الله حــاج‌ میرزا علی علیاری اســت‌ در روز 
12 ماه‌ رمضان‌ ســال‌ 1319 ه . قمری در این‌ خانواده‌ 
روحانــی پــا به ‌عرصــه‌ وجود نهــاد و در 3 ســالگی پدر 
خــود را از دســت‌ داد و تحــت‌ سرپرســتی جــد بزرگــوار 
گرفت‌.  خود مرحوم‌ آیت‌ الله میرزا حسن‌ علیاری قرار 
گرفــت‌ و پــس‌ از  وی در حــوزه‌ تبریــز مقدمــات ‌را فــرا 
تحصیل‌ مراحل‌ نخستین‌، برای تكمیل‌ آن‌ به‌ نجف‌ 
اشــرف‌ رفت‌ ومحضر بسیاری از اســاتید بزرگ‌ را درك‌ 
كــرد و بــه‌ مقــام‌ عالی اجتهاد رســید و از طــرف‌ آیات‌ و 
گردید... اینك‌  مراجــع‌ به‌ دریافت‌ اجازه‌ اجتهاد نایل‌ 
شــمه‌ای از زندگــی علمــی و تحصیلی آن‌ مرحــوم‌ را از 

زبان‌ خود ایشان‌ نقل‌ میك‌نیم‌.
»... بنــده‌، علــی غــروی علیــاری، فرزنــد مرحــوم‌ 
آیة‌ الله میرزا محســن‌ علیــاری، در 12رمضان‌المبارك‌ 
1319 قمــری، در تبریــز متولد شــدم‌. در ســه‌ ســالگی 
پــدرم‌ را از دســت‌ دادم‌و تحــت‌ تربیت‌ جــدم‌، مرحوم‌ 
گرفتــم‌. مقدمات‌  آیــة‌ الله میــرزا حســن‌ علیــاری قــرار 
و ســطح‌ را در محضــر اســاتید بزرگــوار تبریــز، از جمله‌ 

گرفتم‌. مرحوم‌ جدم‌ فرا 
آیــة‌الله  مرحــوم‌  معیــت‌  در  . ق.  ه  ســال‌ 1340  در 
كنها آلاف‌ التحیة‌  حجت‌، راهی نجف‌ اشرف‌، علی سا
و التحف‌، شدم‌. ابتدا در مدرسه‌ مرحوم‌ آیة‌الله العظمی 
كه‌  گرفتم‌. این‌ مدرســه‌، به‌ خاطر این‌  ایروانی،حجره‌ 
مدتها تعمیر نشده‌ بود، امكانات‌ كافی نداشت‌. هوای 
گرم‌ نجف‌، شــوری آب‌ و شــاید هم‌ ناآشــنایی بنده‌ به‌ 
آب‌ و هــوای آن‌ جــا بــه ‌شــدّت‌ مرامــی‌آزرد. مطالعه‌ در 
حجره‌ مدرسه‌ برایم‌ ممكن‌ نبود. روزی چند بار داخل‌ 
كنم‌ و  گرما را تحمــل‌  حــوض‌ آب‌ می‌رفتــم‌، تا بتوانــم‌ 

اندكی به‌ مطالعه‌ و تحقیق‌ بپردازم‌.

بعدهــا، یكــی از فضــاء توانســت‌ از فرزنــد مرحــوم‌ 
از  ‌روزهــا  كــه  بگیــرد  اجــازه‌  برایــم‌  یــزدی،  ســید 
روزهــا  كنــم‌.  اســتفاده‌  ســید  مدرســه‌  ســرداب‌های 
اســتراحت‌ و مطالعــه‌ می‌رفتــم‌  بــرای  نهــار،  از  پــس‌ 
كــه‌ یا مطالعه‌  آنجــا. ســرداب‌ها همه‌ پر بود از طلابی 
كــه‌  یــك‌ ســرداب‌،  تنهــا  اســتراحت‌.  یــا  و  میك‌ردنــد 
میوه‌ها و قوت‌ و غذایشــان‌ را می‌گذاشتند، خالی بود 
و مــن‌ در آن‌جااســتراحت‌ میك‌ــردم‌. خیلــی نمور بود، 
كــه‌ عنایت  ولــی چــاره‌ای نبــود. مدتی گذشــت‌ تا آن‌ 
گشــت‌  ‌خداونــد و توجــه‌ ابوالائمــه‌)ع‌(، شــامل‌ حالــم‌ 
حجــره‌ای  بخارایــی،  مدرســه‌  فوقانــی  طبقــه‌  در  و 
پیــدا شــد و بــه‌ آن‌جــا منتقل‌ شــدم‌. هشــت‌ ســال‌ در 
آن‌ مدرســه‌ بــودم‌. مدرســه‌ خوبی بود، ســرداب‌های 
متعددی داشــت‌. از نظر استراحت‌ و مطالعه‌ مشكلی 
نداشــتم‌. از نظــر مــادی هــم‌ بحمدالله خــوب‌ بودم‌. 
مرحوم‌ جدّم‌، هر ســه‌ چهارماه‌، دویست‌ تومان‌ برایم‌ 
می‌فرستاد.عشــق‌ بــه‌ درس‌ و بحــث‌، خیلی از چیزها 
را از یــادم‌ بــرده‌ بود. از صبح‌ زود تا بعد از نمازمغرب‌ و 
عشا، یكســره‌ مشــغول‌ تحصیل‌ و مباحثه‌ بودم‌: اول‌ 
صبــح‌ درس‌ مرحوم‌ نایینی درمســجد هندی، بعد از 
آن‌ درس‌ مرحــوم‌ آیــة‌الله محقق‌ زنجانــی، بعد درس‌ 
مرحوم‌ آقاضیاء، پس‌ از آن‌، درس‌ آقا سید ابوالحسن‌ 
اصفهانی و عصرها به‌ درس‌ مرحوم‌ آقا ســید ابراهیم 

‌اصطهباناتی حاضر می‌شدم‌.
در خلال‌ این‌ درس‌ها، از محضر آیات‌: میرزا ابوالحسن‌ 
مشكینی اصول‌ و حجت‌ كوهك‌مری فقه‌ استفاده‌ كردم‌. 
در علم‌ رجال‌ از محضر سید ابوتراب‌ خوانساری و معقول‌ 
از محضــر اســتاد میرزا احمد آشــتیانی و عرفــان‌ و اخلاق‌ 
از محضــر قطــب‌ العارفیــن‌، قاضی طباطبایــی، بهره‌ها 
بــرده‌ام‌. تمامــی ایــن‌ درس‌هــا را می‌نوشــتم‌ و روزهــای 

جمعه‌ هر هفته‌، آنها را پاكنویس میك‌ردم‌.
گاهی، شب‌ها كه‌ خواب‌ می‌دیدم‌ به‌ تبریز رفته‌ام‌، 
كه‌  در همان‌ عالم‌ خواب‌، به‌ شــدت‌ناراحت‌ می‌شــدم‌ 
چرا حوزه‌ را ترك‌ كرده‌ام‌. وقتی از خواب‌ برمی‌خاستم‌، 
كــه ‌هنــوز در حــوزه‌ نجــف‌ بــودم‌، خــدا را شــكر  از ایــن‌ 
میك‌ــردم‌. حاضــر بــودم‌ پدربزرگم برایم‌ پول‌ نفرســتد، 
ولــی بــه‌ مــن‌ اجــازه مانــدن‌ در نجــف‌ را بدهــد. ولــی 
متأسفانه‌، ایشان‌ پس‌ از مدتی امر فرمود: باید به‌ تبریز 
برگــردم‌. حتی حضرات‌ آیات‌ عظام‌: اصفهانی، عراقی 
و زنجانی برای ایشــان‌ مرقوم‌ فرمودند و خواســتند كه‌ 
گزیر به‌ تبریز  به‌ من‌ اجازه‌ ماندن‌ بدهد، حاضر نشد. نا
برگشــتم‌. برگشــت‌ من‌، مصادف‌ بود بــا زمانی كه‌ رضا 

خان‌ ملعون‌، روحانیون ‌ را خلع‌ لباس ‌میك‌رد.
در تبریز مشــغول‌ تدریس‌، تحقیق‌ و تألیف‌ شــدم‌. 
گــر در نجف‌ مانــده‌ بودم‌. بیشترمی‌توانســتم‌  مســلّم‌ ا
كل‌  كنــم‌، ولی » ما  از محضر اســاتید بزرگوار اســتفاده‌ 
مایتمنّــی المــرأ یدركــه‌...«6 بــرای درك‌ مقــام‌ والای 
علمــی مرحــوم‌ آیــة‌الله علیــاری، نقــل‌ جملاتــی چنــد 
ازاجــازه ‌نامه‌هــای فقهــای عظــام‌ یــك‌ قــرن‌ پیــش‌، 

می‌تواند روشنگر باشد:
حضرت‌ آیة‌الله نایینی می‌نویســند: »... فأن‌ جناب‌ 
العالــم‌ العامــل‌ التقــی و المهــذّب‌ الكامــل‌ الصفــی مــاذ 
الانــام‌... الاغاالمیرزاعلــی آقــا التبریــزی... و قــد حضــر 
ابحاثــی مــدة‌ مدیــدة‌ و ســنین‌ عدیــدة‌ حتی بلــغ‌ مرتبة‌ 
سامیة‌ من‌ الاجتهاد مقرونة‌ بالصلاح‌ و السداد، و له‌ العمل‌ 

بما استنبطه‌ من‌ الاحكام‌ علی النهج‌ المتداول‌...«
قــد   ...« نوشــته‌اند:  اصفهانــی  العظمــی  آیــة‌الله 
حضرعنــدی شــطراً صالحــاً مــن‌ الزمــان‌ فــی ابحاثــی 
الفقهیــة‌ و الاصولیــة‌ حضورفحس‌ و تحقیــق‌ و تعمّق‌ 
كــد و جــد و  و تدقیــق‌، و قــد حقــق‌ و دقــق‌ و تعــب‌ و 
اجتهــد حتــی صار...ممــن‌ یشــارالیه‌ بالبنــان‌، و بلــغ‌ 
مرتبــة‌ الاجتهاد و به‌ الثقــة‌ و علیه‌ الاعتماد فله‌ العمل‌ 
بمایســتنبطه‌ مــن‌ الاحكام‌ علــی النهــج‌ المألوف‌ بین‌ 
الاعــام‌ و له‌ التصــدی للوظایف‌ الشــرعیة‌ والتولّی لما 

یتولاها المجتهدون‌ من‌ الامور الدینیة‌...«
آیــة‌الله آقــا ضیــاء الدین‌ عراقــی مرقوم‌ داشــته‌اند: 
»... و ممن‌ سعی و اجتهد من‌ تحصیل‌ الاحكام‌ حتی 
فــاز بســعادتی العلــم‌ و العمل‌ و نال‌ملكتــی الاجتهاد و 

جنــاب‌  العدالــة‌ 
العالــم‌  المســتطاب‌ 
الفاضــل‌  و  العامــل‌ 
الكامل‌ عمدة‌ العلماء 

و المجتهدین‌ الاقا میرزا علی التبریزی العلیاری... له‌ 
التقوی و السداد و الوصول‌ الی اعلادرجة‌ الجتهاد فله‌ 
العمل‌ بما اســتنبط‌ و یحرم‌ علیه‌ التقلید فیما اجتهده‌ 
من‌ الاحكام‌ الشرعیة ‌فلجنابه‌ ما للمجتهدین‌ الاعلام‌ 
مــن‌ حفــظ‌ مــال‌ الغالــب‌ و الایتــام‌ و التصــرّف‌ فی مال‌ 
الامام‌ علیه‌السلام‌ و غیر ذلك‌ مما لنوّاب‌ الامام‌ )ع‌(... 
المجتهدین‌الجامعیــن‌  بوظایــف‌  التصــدی  و جازلــه‌ 

للشرایط‌...«
عــاوه‌ بــر بیانــات‌ ارزشــمند فــوق‌، آیــات‌ عظــام‌: 
ســیدعلی آقــا، میــرزا آقــا حســینی، ســیدعبدالهادی 
شیرازی و دیگران‌ نیز اجازاتی دادند كه‌ نشان‌ دهنده‌ 
اوج‌ مقام‌ علمی ـ فقیه مرحوم‌ آیة‌ الله علیاری است.

اقامت‌ در تبریز
مرحــوم‌ آیــت‌الله حاج‌ میــرزا علی آقاعلیــاری بنا به‌ 
گزیر به‌ ترك‌  درخواســت‌ جد بزرگوارش‌و اهالی تبریز نا
حــوزه‌ علمیــه ‌نجف‌ شــد، و با وجود آنكه‌ اســتادانش‌ 
به‌اقامــت‌ دایــم‌ معظم‌ له‌ در تبریــز مایل‌نبودند، وارد 
گزید و به‌  تبریز شــد و برای همیشه‌ درآن‌ شهر اقامت‌ 
تدریــس‌ و تألیــف‌ مشــغول‌ گردید و ردای ارشــاد خلق‌ 
را بــر معروفیــت‌ و ریاســت‌ و مرجعیــت ‌ترجیــح‌ داد و 
حاصــل‌ یــك‌ عمر پر بركت‌ و سراســر تــاش‌ در حفظ‌ و 
كه‌ بالغ‌  نشر فقه‌ اهل ‌بیت‌، تقریرات‌ و تألیفاتی است‌ 
بــر57 جلد می‌شــود. مرحــوم‌ آیت‌الله علیــاری درباره‌ 

تقریرات‌ و تألیفات‌ خود فهرست وار می‌گوید:
تقریــرات‌  عنــوان‌  بــه‌  اســاتید  دروس‌  از  آنچــه‌   «

نوشته‌ام‌، بدین‌ قرار است‌:
از آیــة‌الله آقــا سیدابوالحســن‌ اصفهانــی: طهارت‌، 

صلات‌، مقداری از اصول‌.
از آیة‌الله عراقی: زكات‌، صلح‌، رهن‌، قضاء، وقف‌، 
غصــب‌، اجــاره‌، بیــع‌، خیارات‌،مقــداری از خمــس‌، 

منجزات‌ مریض‌، قواعد و یك‌ دوره‌ اصول‌.
مكاســب‌  صــات‌،  اصــول‌،  نایینــی:  آیــة‌الله  از 

محرمه‌، بیع‌ خیارات‌.
از آیــة‌الله اصطهباناتــی: در فقــه‌ و اصــول‌ مطالبی 

دارم‌.
از آیــة‌الله حــاج‌ میــرزا علــی: صــوم‌، صــات‌، مقدار 

زیادی اصول‌.
از آیة‌الله زنجانی: خلل‌، قواعد، منجزات‌، اجتماع‌ 

امر و نهی.
از آیة‌الله حجت‌: مباحث‌ الفاظ‌، بیع‌، خیارات‌.

از آیــة‌الله مشــكینی: قضــاء و مقدار زیــادی اصول‌ 
)مباحث‌ الفاظ‌ و ادله‌ عقلیه‌(.

و امّا تألیفات‌، اعم‌ از رساله‌ و كتاب‌، بسیارند، از جمله‌:
تفسیر قرآن‌، شرح‌ دعای صباح‌، شرح‌ دعای كمیل‌، 
شرح‌ دعای ابوحمزه‌، شرح‌ دعای افتتاح‌، علل‌ شرائع‌، 
رســاله‌ در جریــان‌ اســتصحاب‌ عدمیــه‌، شــرح‌ كفایــه‌ و 
شــرح ‌رسائل‌، رساله‌ در خلل‌، رســاله‌ای در رضاع‌، شرح‌ 

استدلالی عروة‌ الوثقی، شرح‌ وسیلة‌ النجاة‌ و...«7
فضائل‌ اخلاقی

مرحــوم‌ علیاری در علم‌ و فضیلت‌، فقه‌ و فقاهت‌، 
زهد و وارســتگی، وقار و ســنگینی، تواضع‌ و فروتنی، 
ع‌ هوی و هوســی  و ســرانجام‌ در پیراســتگی از هــر نــو
نمونــه‌ بــارز و مثال ‌راســتین‌ بــود و به‌ دنیــا و مادیات‌ 
بــی اعتنــا و بــی علاقــه‌ بــود و عشــق‌ و علاقــه‌ خاصی 
بــه‌ خانــدان ‌رســالت‌ داشــت‌. مجموعــه‌ ایــن‌ فضائل‌ 
و خصلت‌هــا از مرحــوم‌ علیــاری یــك‌ قبله‌ امیــد برای 
طــاب‌ و علما و اهالی فضیلت‌ دوســت‌ تبریز ســاخته‌ 
بود و از این‌ جهت‌ اهالی فضیلت‌ دوســت‌ آذربایجان‌ 

كرد: هرگز او را فراموش‌ نخواهند 
اینــك‌ در پایــان‌ ایــن‌ زندگی نامه‌ كوتــاه‌، پاره‌ای از 
نصایــح‌ ارزنده‌ این‌ معلم‌ ا خلاق‌ و عارف‌گمنام‌ را نقل‌ 
میكنیم‌، به امید آنكه‌ مورد توجه‌ اهل‌ خرد، و عموم‌ 

گیرد: اهل‌ علم‌، قرار 
ادامه در صفحه بعد
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ادامه از صفحه قبل
- تقوا را پیشه‌ خود قرار دهید در نهان‌ و آشكار، كه‌ قبولی 
هر عمــل‌ به‌ تقواســت‌ » انمایتقبل‌ الله مــن‌ المتقین‌«. 

اهتمام‌ و ورع‌ و زهد از زخارف‌ دنیا داشته‌ باشید.
كه‌ در آن‌ غیبت‌ دیگران‌ می‌شود  - از معاشرت‌هایی 

و یا به‌ دیگران‌ تهمت‌ زده‌ می‌شود،اجتناب‌ ورزید.
- هدف‌ از حضور در درس‌ها، استفاده‌های علمی و 

معنوی باشد، نه‌ مادّی.
- در نشر و تبلیغ‌ دین‌ و بیان‌ احكام‌ الهی، كوشا باشید.
نورزیــد.در  غفلــت‌  لحظــه‌ای  نفــس‌،  تهذیــب‌  از   -
كســب‌ اخلاق‌ خوب‌، رسول‌الله ) ص‌( را الگوی خود 

كه‌: » ولكم‌ فی ‌رسول‌ الله اسوة‌ حسنة‌« قرار دهید 
- همــواره‌ در حــال‌ تخلیــه‌ و تزكیه‌ باشــید. تخلیه‌ از 
كبر، نخوت‌، غرور  افعــال‌ قبیح‌، مانند: ریا، ســمعه‌، 
و ... تحلیه‌ به‌ افعال‌ حســنه‌ مرضیه‌ در پیش‌ خدا و 

رسول‌ و حجة‌ بن‌ الحسن‌)عج‌(.
- توصیه‌ میك‌نم‌ به‌ مداومت‌ بر نماز شــب‌ و استغفار 
و احســان‌ در حــق‌ مؤمنــان‌، بــه‌ ویــژه ‌اهــل‌ علــم‌ و 

برآوردن‌ حوائج ‌ دنیوی ‌ و اخروی آنان‌.
- نصیحت‌ میك‌نم‌ همه‌ آقایان‌ و مدرسان‌ را به‌ حفظ 
مقــام‌ و عظمــت‌ مرجعیــت‌. در نوشــتن‌ رســاله‌ شــتاب‌ 
نكنند. در این‌ باره‌ از سیره‌ علمای سلف‌ تبعیت‌ كنند.

كه‌ از اساتید  آقای حاج‌ شیخ‌ خلیل‌ اصفهانی ) ره‌( 
مــا بــود در تبریــز، می‌فرمــود: » چنــد نفر از تجــار تبریز 
پیــش‌ مــن‌ آمدنــد، گفتند: ما مقلــد آیــة‌الله بروجردی 
مــا  بــرای  را  رســاله‌اش‌  بخــواه‌  ایشــان‌  از  هســتیم‌، 
بفرســتد؟ در آن‌ زمــان‌، آیــة‌الله بروجــردی، در بروجرد 
بود و مرجعیت‌ مطلقه‌ را آقا سید ابوالحسن‌ اصفهانی 
داشــت‌. به‌ ایشان‌ نامه‌ نوشــتم‌ و درخواست‌ آقایان‌ را 
كــردم‌. آیــة‌الله بروجــردی، در پاســخ‌ نوشــت‌:  مطــرح‌ 
رســاله‌ دادن‌ برای من‌ آســان‌ اســت‌، ولی شق‌ عصای 
مســلمین‌ اســت‌. فعــاً، عَلَــم‌ اســام‌ در دســت‌ آیــة‌الله 
اصفهانی است‌. ایشان‌ مرجع‌ علی الاطلاق‌اند، صلاح‌ 

این‌ است‌ كه‌ این‌ آقایان‌، از ایشان‌ تقلید كنند.«
گرد  همچنیــن‌ مرحــوم‌ آقــا ضیــاء، بــا ایــن ك‌ه‌ شــا
همدرس‌آقــا  و  همــدوره‌  و  بــود  آخونــد  مرحــوم‌ 
سیدابوالحســن‌ اصفهانی، ولی راضی نشد در نجف‌ 
گرد وی، مرحوم‌ آیة‌الله  كنند. شا رســاله‌اش‌ را چاپ‌ 
آقا شــیخ‌ حســن‌ علامی، در باختران‌، رساله‌ آقا ضیاء 
كــرده‌ بــود. اهالــی مشكین‌شــهر و اردبیــل‌  را چــاپ‌ 
خواســته‌  رســاله‌  مشــكینی  ابوالحســن‌  میــرزا  آقــا  از 
بودند،ایشــان‌ فرمــوده‌ بود: مرجع‌ علــی الاطلاق‌، آقا 

كنید. سید ابوالحسن‌ است‌، از وی تقلید 
مرحوم‌ آیة‌الله شــهیدی، بــا این‌ كه‌ پرورش‌یافته‌ 

ســه‌ مــدرس‌ معروف‌ نجــف‌ بود ) ایروانی، شــهیدی 
تــا مرحــوم‌  تقــوا عــروف‌،  و مشــكینی( و در علــم‌ و 
اصفهانــی زنــده‌ بــود، رساله‌ننوشــت‌. تبریــز هــم‌ كه‌ 

آمده‌ بود، از آقا سید ابوالحسن‌، ترویج‌ میك‌رد.
اســتاد ما آقای شــیخ‌ اســدالله زنجانی می‌فرمود: 
»من‌، در ســامره‌ درس‌ مرحوم‌ آیة‌الله آقا سید محمد 
فشــاركی اصفهانی می‌رفتم ‌ و عمده‌ استفاده‌ درسی 
كــرد، آمــدم‌ نجف‌  مــن‌، از ایشــان‌ بــود. وقتــی فوت‌ 
اشرف‌. روزها سطح‌ تدریس‌ میك‌ردم ) لمعه‌، قوانین‌ 
و فصول‌( و عصرها رسائل‌ و مكاسب‌ و طهارت‌ شیخ 
كه‌ شــما اولًا رســاله‌  ‌اعظــم‌... عده‌ای از فضلا آمدند 
ج‌  عملیه‌ بنویســید و ثانیاً به‌ جای سطح‌، درس‌ خار

كنید، ما هم‌ شركت‌ میك‌نیم‌! شروع‌ 
گفتــم‌: رفتن به‌ جهنم‌ بر من‌ واجب‌ عینی نشــده‌ 
گوینده‌  اســت‌!! مراجــع‌ بحمــدالله بســیارند. عــاوه‌ 
كه‌  ج‌ زیاد اســت‌. نیاز، درس‌ ســطح‌ است‌  درس‌ خار

كم‌ دارد.« مدرس‌ 
خلاصــه‌، ســلف‌ صالــح‌ مــا، در رســاله‌ نویســی و 
پذیرفتــن‌ مرجعیــت‌ دینــی، خیلــی دقــت ‌داشــته‌ و 

كرده‌اند.« احتیاط‌ 
* * *

حضــرت‌ آیــت ‌الله حاج‌ میرزا علی غــروی علیاری 

تبریــزی پــدر بزرگــوار آیت الله آقــا میرزا جــواد، در روز 
اول‌ اردیبهشــت‌ ماه‌ ســال‌1376 برابر با 12 ذیحجه‌ 
الحــرام‌ 1417 ه . ق‌. در 98 ســالگی در تبریــز بــدرود 
گفــت‌ و جنــازه‌ آن‌ فقیــه‌ فقیــد ســعید پــس‌  حیــات‌ 
از تشــییع‌ در تبریــز و تهــران‌، توســط‌ علمــاء و مــردم‌ 
مســلمان‌، به‌ شــهر مقدس‌ قم‌ منتقل‌ شد و با حضور 
و شركت‌ آیات‌ و علما و انبوه‌ طلاب‌ تشییع‌ و در جوار 

حرم‌ حضرت‌ معصومه‌ به‌ خاك‌ سپرده‌ شد.
-----------------------------
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7. همان

کار ناتمام سیدجمال الدین اسدآبادی تلاش امام موسی صدر برای تکمیل 
در نشست »بررسی شیوه نهادسازی امام موسی صدر« عنوان شد:

شــیوه  »بررســی  نشســت  ایکنــا،  گــزارش  بــه 
نهادســازی و مدیریت تشــکیلاتی امام موســی صدر« 
عصر یکشــنبه، ۲۹ مهرماه ۹۷، با ســخنرانی شــریف 
لکزایی، عضو هیئت‌علمی پژوهشــگاه علوم انســانی 
و مطالعات فرهنگی و اســتادیار پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشــه اســامی و مجتبی احمدی، جامعه‌شناس و 
کانون اندیشــه جوان  امام موســی‌صدر پژوه از ســوی 

در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
لکزایــی در ابتــدا ضمن تشــکر از دســت‌اندرکارانی 
کــه یاد و نام امام موســی صدر را زنــده نگه می‌دارند، 
صحبــت  دانشــجویی  جمــع  در  چــون  کــرد:  اظهــار 
کنم برای  که روشــن  می‌کنیم، ســعی‌ام بر این اســت 
موفقیت‌ تشــکل‌های دانشــجویی چه الهامی از امام 
موسی صدر می‌گیریم و این تشکل‌ها باید چه نظمی 

داشته باشد.
کــه  از مهم‌تریــن مباحثــی  ادامــه داد: یکــی  وی 
ح می‌کند  امــام موســی صــدر دربــاره تشــکیلات مطــر
از جملــه  اســت. حضــور در هــر جمعــی  هویت‌یابــی 
که هویتی  تشــکیلات دانشــجویی نیازمند این است 
کســب کنیــم و بــا آن تابلــو شــناخته شــویم؛ بنابراین 
بــا حضــور در یک جمع و تشــکل، در راســتای اهداف 
مشخص‌شــده‌ای حرکت می‌کنیم و این حرکت به ما 
که باید به آن اشــاره  هویــت می‌دهــد. نکته دیگــری 
کنــم ایــن اســت که با حرکــت در درون یک تشــکل و 
انجــام اعمــال ضروری آن به خودســازی هم دســت 
کید زیادی بر این  پیدا می‌کنیم و امام موسی صدر تأ

مسئله داشتند.
لکزایی افزود: وی مسئله ایمان را نیز به تشکل‌ها 
ربــط می‌دهــد و می‌فرمایــد ایمــان بــه خــدا از خدمت 
بــه مــردم جــدا نیســت و وظیفــه یک تشــکل خدمت 
بــه مردم اســت. بنابرایــن قیام برای خــدا خدمت به 
مردم اســت و فرد باید به جماعت تبدیل شــود. باید 
که عضو  گر قرار اســت در تشــکلی  کنیم. ا از فرد عبور 
آن می‌شــویم، همچنــان همــان فــرد باقــی بمانیــم 
دیگر تشــکل معنایی ندارد؛ بنابراین تشکل فرد را به 

جماعت تبدیل می‌کند.
عضــو هیئت‌علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه 
اســامی گفت: از منظر امام موســی صدر نکته بعدی 
که در تشکل اهمیت دارد بحث صداقت است. عدم 
گونه  صداقت باعث فروپاشی تشکل می‌شود؛ همان 
که عدم صداقت باعث فروپاشــی نظام‌های سیاســی 
می‌شــود. بنــده قبلًا این را در مطلبــی توضیح داده‌ام 
کــه صداقــت در تشــکل تــا چــه انــدازه از منظــر امــام 
ع صداقت در همه  موســی صــدر اهمیت دارد. موضــو
عرصه‌ها اهمیت دارد اما در تشــکل‌های دانشجویی 

کید شود. و فرهنگی باید بیشتر بر آن تأ
کــه امــام موســی  وی یــادآور شــد: نکتــه دیگــری 
کید می‌کند این اســت که در تشــکل‌ها  صــدر بــر آن تأ
هــدف وســیله را توجیــه نمی‌کنــد. ایــن اقــدام هــم 
کارآمدی آن می‌شود.  باعث فروپاشی تشکل و هم نا
که به  مصادیق مختلفی در ســیره ایشــان وجود دارد 
این مســئله ملتــزم بودند و برای رســیدن به هدف از 

ابزارهای مشروع استفاده می‌کردند.
بــا  مخالفــت  دیگــر  مســئله  کــرد:  بیــان  لکزایــی 
بــه  منظــر  همیــن  از  ایشــان  اســت.  عوام‌فریبــی 
دموکراســی‌های موجــود هم نقد می‌زننــد و معتقدند 
یکــی  بنابرایــن  می‌کننــد؛  عوام‌فریبــی  آن‌هــا  کــه 
بــه  کــه دســت  اســت  ایــن  تشــکل  یــک  الزامــات  از 
ع بــا صداقت هم  عوام‌فریبــی نزنــد. البته این موضو
گــره می‌خــورد. ایــن اقدامــات باعث خودســازی هم 
که نیت  می‌شــود. در اینجا نیت اهمیت پیدا می‌کند 

که تشکلی را ایجاد می‌کنند چیست. افرادی 
کــه نیــت یک  وی ادامــه داد: ایشــان می‌فرماینــد 
بخــش درونــی و یــک بخــش بیرونــی دارد و همانند 
کــه نیــت ســازنده آن اهمیت  یــک ســاختمان اســت 
پیــدا می‌کنــد که آیا هدف آن خدمــت به مردم یا چیز 
که به آن اشاره  دیگری است؛ بنابراین همه مواردی 

کردم دارای ارتباط هستند.
عضــو هیئت‌علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه 
گرایــش فرقــه‌ای و فقدان  کــرد: عدم  اســامی اظهــار 
انحصارگرایــی موضوعــی اســت که امام موســی صدر 
می‌خواهنــد  ایشــان  دارنــد.  آن  بــر  بســیاری  کیــد  تأ
شیعیان در لبنان از محرومیت بیرون بیایند و معتقد 
کنیم و ایــن تقویت  کــه باید خــود را تقویــت  هســتند 
شــدن هــم در تشــکیلات نمــود پیــدا می‌کند. ایشــان 
معتقد هستند که شکل‌گیری تشکیلات واجب عینی 
اســت و در ایــن زمینــه دوری از فرقه‌گرایــی اهمیــت 

پیدا می‌کند.
گفــت: امــام موســی صــدر جنبــش محرومان  وی 
کــه منحصر به شــیعه نبــود و همه  را تشــکیل دادنــد 
مــردم لبنــان می‌توانســتند عضــو آن شــوند و اهداف 
که  کننــد. نکتــه دیگــری  و آرمان‌هــای آن را محقــق 
ایشــان به آن اشاره می‌کنند بحث اخلاق است. امام 
موسی صدر از اخلاق خدایی سخن می‌گویند و اینکه 
بایــد ایــن اخــاق در ما شــکل بگیــرد. ایشــان در این 
بخش از سخنان خود متأثر از حکمت متعالیه است، 
چــون نظــر و عمل را از هم جدا نمی‌داند و این همان 

سخن ملاصدراست. 
عضــو هیئت‌علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه 
گفــت: در مجلــس اعلای اســامی شــیعیان  اســامی 

مســلمان،  ســنی،  شــیعه،  از  مختلفــی  افــراد  لبنــان 
مســیحی، ســکولار و ... حضــور دارنــد و ایــن نشــانه 
دوری از فرقه‌گرایــی اســت و افراد و ســایق مختلفی 

هم در آن جمع می‌شوند.
امــام  و  شــناس  جامعــه  احمــدی،  مجتبــی 
نشســت  ایــن  بعــدی  ســخنران  پــژوه،  موســی‌صدر 
کرد: شــهید بهشــتی از همراهــان امام  کــه اظهار  بــود 
موســی صــدر و فــردی اصلاح‌گــر و تحول‌خــواه بودند 
کردند. راه  و حرکــت جدیــدی را در تاریخ دیانت آغــاز 
گاهانه بوده اســت. ایشــان  کاملًا آ امام موســی صــدر 
گــر در حــوزه می‌‌ماندند، می‌توانســتند یکی از مراجع  ا
عظام تقلید باشــند. بنابراین ایشــان فقــط بنیانگذار 
مجموعــه‌ای از تشــکل‌ها نیســتند، بلکــه بنیانگــذار 

یک منش هم هستند. 
یــادآور شــد: مرحــوم ســیدصادق  ایــن صدرپــژوه 
کید داشــتند ایشان روشــنفکر بودند اما  طباطبایی تأ
بنده معتقدم امام موسی صدر مجتهد شیعی بودند. 
در آخریــن نوشــته ایشــان در نشــریه لومونــد فرانســه 
که انقلاب  یک هفته قبل از ســفر به لیبی می‌نویســد 
اســامی نــدای پیامبــران بــود و ایــن در واقــع آخرین 
دغدغــه وی اســت. وی خواســته یکبــار دیگــر بــه ما 
نشــان دهــد دین در ماهیــت خود متنی نبوده اســت 
گونه بود، روحانیت  گــر این  کرد. ا کــه باید آن را فهم 
مــا وارد اصلاح‌گــری نمی‌شــد و در حاشــیه و انــزوا قرار 
می‌گرفت. بنابراین امام موســی صــدر به این نتیجه 
کنون فهم شده  رسید که دین آن چیزی نیست که تا

است.
کــرد: قرآن می‌گوید غایــت دین چیزی  وی اظهــار 
از  وی  نجــات  و  انســان  بــه  حیات‌بخشــی  از  غیــر 
نابســامانی‌ها نبــوده اســت. امــام موســی صــدر هــم 
معتقد اســت مســیر انبیای الهی هدایت انســان بوده 
اســت و در این مســیر اصالت اجتماعی را مورد توجه 
که سیاســت را باید خود  قرار می‌دهند و معتقد بودند 

کنند.  مردم اصلاح 
احمــدی ادامــه داد: روحانیت و فقهــای ما هم در 
طــول تاریــخ به دلیــل توجه بــه اصالــت اجتماعی در 
کیان ما مؤثر واقع شده‌اند، اما امروزه دولت به  حفظ 
که مردم را وادار به  فلان مرجع تقلید مراجعه می‌کند 
کند و این نشــان‌دهنده دوری ما از  انصــراف از یارانه 

اصالت اجتماعی است. 
کــه امام  کارهایی  گفــت: یکــی از اولیــن  احمــدی 
که با  موســی صــدر در لبنــان انجــام دادنــد ایــن بــود 
اســتفاده از بســیج اجتماعــی مشــکل تکدی‌گــری را 
که ما در ایران در  کردند و این در حالی است  برطرف 
گام‌های دیگری از جمله  کردیم.  مدل‌ســازی اشتباه 

مدرسه جبل عامل نمونه دیگری از تشکل‌هایی بود 
کرد. که امام موسی صدر آن را برپا 

ایــن جامعه‌شــناس بــا بیــان اینکــه مســئله امــام 
گر  موســی صــدر انســان بــود ادامــه داد: به نظــر وی ا
انجــام دهیــم،  نتوانیــم عمــل صالــح دســته‌جمعی 
کنیم و  کار تشــکیلاتی موفــق عمــل  امــکان نــدارد در 
کنیم.  به یک عمل دســته‌جمعی منظم دســت پیدا 
که ایشــان بــه دنبــال آن بودند  بنابرایــن پروســه‌ای 

انسان به دور از فرقه‌گرایی بود. 
در ادامه ســخنرانان این نشســت به پاســخگویی 
در  لکزایــی  شــریف  پرداختنــد.  حضــار  ســؤالات  بــه 
کــه امــام موســی صــدر چگونه  پاســخ بــه این ســؤال 
اختلافــات درون ســازمانی را حــل می‌کردنــد، اظهــار 
کــرد: ایشــان از شــیوه‌های رایــج اســتفاده می‌کننــد. 
مثــاً وقتــی بــه عوام‌فریبــی می‌رســند، دموکراســی‌ها 
امــا  می‌کننــد  نقــد  را  انتخابــات  موجــود  وضعیــت  و 
گــر مجلــس اعــای شــیعیان را به عنــوان مهم‌ترین  ا
نهادی که امام موسی صدر تأسیس کرده هم در نظر 
بگیریــم، در آنجــا ســازوکار رأی وجــود دارد. بنابراین 
کــه برای رفع ناســازگاری‌ها  ســازوکارهای معمولــی را 

وجود دارد ایشان هم استفاده می‌کردند.
لکزایی افــزود: هدف مجلس اعلای اســامی این 
کند. بنابرین امام  که حقوق شیعیان را استیفا  اســت 
کردیم و  کــه چگونــه تعامــل  آسیب‌شناســی می‌کننــد 
حقوق ما تا چه اندازه محقق شــده است و احیاناً چه 
کاستی‌هایی وجود دارد. در این راستا باید خودسازی 

گیرد تا خلأهای موجود برطرف شود. صورت 
عضــو هیئت‌علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه 
اســامی در پاســخ به پرسشــی دربــاره دیدگاه ایشــان 
افــراد  برابــر مخالفــان درون‌ســازمانی مخصوصــاً  در 
معتقــد و غیرمعتقــد به مبارزه مســلحانه گفت: وقتی 
کاری در حــال انجــام اســت، نیازمنــد فرد یــا افرادی 
کار باشــند. در این راستا جهت‌گیری و  که پایه  اســت 
هدف‌یابی می‌شود و افرادی هم برای رسیدن به آن 

جمع خواهند شد. 
کتــاب اندیشــه سیاســی  وی یــادآور شــد: بنــده در 
وی  آنچــه  کــه  داده‌ام  توضیــح  صــدر  موســی  امــام 
ناتمــام  کار  خواهــد  مــی  واقــع  در  و  کــرده  پیگیــری 
همیــن  کنــد  تمــام  را  اســدآبادی  ســیدجمال‌الدین 
تشــکل اســت و بــه همیــن دلیــل آن را واجــب عینــی 
گفت‌وگو، تجمیع آرا  معرفی می‌کند. مسیر امام مسیر 
و اجمــاع اســت و اینکه براســاس هــدف مطلوب طی 

کنند. طریق 
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که مسلمان هستممذهبی گر عشق به امام حسین)ع( نشانه مسلمان بودن است، اعلام می‌کنم  ا
استاد مسیحی دانشگاه بیروت: 

آموزه‌های حســینی)ع( جهانی شــده اســت، این 
نکته را باید از زبان چهره‌های برجســته و دانشــمند 
که  ادیــان دیگــر هم بشــنویم تــا دلمان قرص شــود 
مســیر اربعین مســیر صحیحی است که دشمن را به 

وحشت انداخته است.
ج شــکور اســتاد مســیحی دانشــگاه بیروت،  جــور
کشــور  کتاب‌هــای ادبی و درســی  شــاعر و نویســنده 
لبنان اســت که تا به حال دیوان‌های شــعر بسیاری 
معروفــش  آثــار  جملــه  از  اســت،  شــده  چــاپ  او  از 
می‌تــوان به کتاب »ملحمة الحســین علیه الســام« 
کــرد. این  یا »حماســه حســین علیه الســام« اشــاره 
کربلا حضرت سیدالشهدا  مجموعه در وصف شــهید 
امام حســین علیه السلام ســروده شده و شاید بتوان 
گفت این اثر، اولین مجموعه مدون منظومی است 
کــه توســط یــک شــاعر مســیحی در وصــف حضرت 

سیدالشهدا علیه السلام سروده شده است.
ج شــکور در این اثر خود مفاهیم اســامی در  جــور
قیــام امــام حســین علیــه الســام ماننــد عزتمندی و 
کرده  عقلانیت آمیخته با عاطفه انســانی را تحسین 

است.
ایــن  بــا  کــه  گفتگویــی  در  تســنیم  خبرگــزاری 
نویســنده و اســتاد دانشــگاه مســیحی انجــام داده، 
ابعــادی از راه‌پیمایــی اربعیــن را از منظر مســیحیان 
ج شــکور در این  مــورد بررســی قــرار داده اســت. جور
گر عشــق به امام حسین  که: »ا کید می‌کند  گفتگو تأ
علیــه الســام نشــانه مســلمان بــودن اســت، اعــام 
کــه مــن مســلمان هســتم. چــون روزهــای  می‌کنــم 
بســیاری را بــا یــاد و مــرور سرگذشــت این مــرد بزرگ 
کــرده‌ام. شــب‌های زیــادی از خواب  و آزاده ســپری 
کــه ای‌کاش من هم در  کرده‌ام  بیــدار شــده‌ام و آرزو 
آن ســال 61 هجــری در این دنیا بــودم و همراه امام 
حســین علیــه الســام بــه میــدان کربلا می‌رفتــم و تا 
جان داشــتم در راه آرمان‌های الهــی او می‌جنگیدم 

و خون دشمنانش را بر زمین می‌ریختم«.
او همچنیــن در خصــوص سانســورهای خبــری 
رســانه‌های  ســوی  از  اربعیــن  بــزرگ  راه‌پیمایــی 
ضداسلامی ابراز عقیده می‌کند: »راه‌پیمایی اربعین را 
می‌توان به‌عنوان اســتودیوی ســینمایی دانست که 
به‌‌تنهایی بار اطلاع‌رسانی میلیونی و بازسازی تصویر 
کــه  اســام و مســلمین را در دنیــا بــه‌دوش می‌کشــد 
به‌خوبی و به‌بهترین وجــه ممکن در برابر فیلم‌های 
هالیــوودی ایســتاده و آن‌هــا را دروغیــن و ســاختگی 
معرفی کرده است، به همین دلیل است که دشمنان 
اسلام از انتشار این خبر بزرگ و نشان دادن چهره زیبا 

و حقیقی اسلام وحشت‌زده هستند«.
که  *به‌اعتقــاد شــما چــه عاملی موجب شــده 
دشــمنان اســام تا این اندازه نســبت به انتشار 
اخبــار اجتمــاع پرشــور مــردم آزادی‌خــواه جهــان 
لود  در قالــب راه‌پیمایــی اربعین موضــع هراس‌آ

داشته باشند؟
و  اســام  جهــان  از  هالیــوود  واژگــون  بازنمایــی 
دارد.  قــرن  یــک  از  بیشــتر  ســابقه‌ای  مســلمانان، 
مطالعــه ویــژه و معــروف جــک شــاهین بــه‌روی هزار 
فیلم ســینمای هالیــوود و تصویر ســیاه و تلخی را که 
درمجمــوع از مســلمانان نشــان می‌دهنــد می‌تــوان 
پروژه‌هــای  بزرگ‌تریــن  از  یکــی  رونمایــی  ماننــد 
خودساخته واژگون در تاریخ سینمای جهان دانست. 
جک شاهین در بررسی و مطالعه گسترده خود نشان 
داده است که هالیوود چگونه طی پروژه‌ای صدساله 
یــک میلیــاردی  از  جهــان اســام و جمعیــت بیــش 
مســلمانان و به‌‌خصوص جمعیت شیعیان را با انبوه 

و انواعی از بازنمایی‌ها بدنام می‌کند.
ضداســامی،  پروژه‌هــای  ع  نــو ایــن  مقابــل  در 
راهپیمایی گســترده و عظیــم اربعین علاوه بر اینکه 

کارکردهای الهام‌بخش و پیش‌برنده را در  انواعی از 
که تصویر  خود دارد، دارای مزیت‌های مهمی است 
مســلمانان را در نــگاه جهــان بازســازی و تصحیــح 
می‌کند. این‌که مسلمانان در این راهپیمایی بزرگ، 
ع و  بزرگ‌تریــن ســفره میهمانــی را بــا نهایــت خضــو
ادب راه انداختــه و از همه مردم دنیا ــ چه مســلمان 
باشــند و چه غیرمســلمان، چه سفیدپوســت باشــند 
و چه سیاه‌پوســت، چه مســیحی باشــند یــا یهودی 
و بودایــی ــــ به‌بهتریــن نحــو ممکن و با جــان و دل 
که هالیوود و سایر  پذیرایی می‌کنند، مطلبی نیست 
دستگاه‌ها و قدرت‌های آمریکایی و اروپایی بتوانند 
کنند و یا آن را وارون و زشــت  در برابر آن ایســتادگی 

جلوه دهند.
در  ضداســامی  رســانه‌های  کــه  *می‌دانیــم 
ایــام اربعیــن، اخبــار و اطلاعــات ایــن همایــش 

را  عظیــم  راه‌پیمایــی  و  بــزرگ 
سانســور خبــری می‌کننــد تــا مردم 
بی‌اطــاع  آن  از  کشورهایشــان 
بمانند؛ اما در این شــرایط، رویکرد 
و نظــر سیاســتمداران و دشــمنان 
ایــن  خصــوص  در  اســام  بــزرگ 

اجتماع عظیم اربعین چیست؟
به‌دلیــل  اربعیــن  راهپیمایــی 
در  کــه  مثالــی  قابــل  غیــر  عظمــت 
بزرگ‌تریــن،  به‌عنــوان  دارد،  دنیــا 
و  بهتریــن  جالب‌توجه‌تریــن، 
زیباتریــن اجتمــاع انســانی در طــول 
شــناخته  دنیــا  همــه  در  و  تاریــخ 

می‌شود.
دشــمنان  و  اســتکباری  قدرت‌هــای  ناتوانــی 
آنجــا  از  عظیــم  اجتمــاع  ایــن  برابــر  در  مســلمانان 
که هیچ‌کسی، حتی ثروتمندترین و  نشــئت می‌گیرد 
سیاســتمدارترین شخصیت‌های صهیونیستی توان 
کذایــی و ثــروت  کــه بــا همــه سیاســت  آن را ندارنــد 
خــود، نمونــه کوچکــی از ایــن راه‌پیمایــی عظیــم را 
که مردم حاضر در صحنه اربعین،  راه بیندازنــد، چرا
عاشــق امام حســین علیه الســام هســتند. بــا وجود 
اینکــه آن وجــود مقــدس و آن مرد بزرگ را به‌چشــم 
کــه از  ســر ندیده‌انــد، امــا بعــد از حــدود 1400 ســال 
شــهادت او و یاران بحقش می‌گذرد، باز هم دلشان 
کــه  گــروی مهــر اوســت و درس ادب و اخلاقــی را  در 
از آن حضــرت آموخته‌انــد، طــی راه‌پیمایــی اربعین 
بــرای مــردم دیگر و به‌خصــوص مردم غیرمســلمان 

به‌نمایش می‌گذارند.
درواقــع راه‌پیمایــی اربعیــن را می‌تــوان به‌عنوان 
کــه به‌تنهایــی بــار  اســتودیوی ســینمایی دانســت 
اطلاع‌رســانی میلیونــی و بازســازی تصویــر اســام و 
که به‌خوبی و  مســلمین را در دنیا به‌دوش می‌کشــد 
به‌بهترین وجه ممکن در برابر فیلم‌های هالیوودی 
ایســتاده و آن‌ها را دروغین و ســاختگی معرفی کرده 

است.
کــه مؤلفه‌هــای  بــه هــر حــال مســلم اســت   *
به‌تعبیــر شــما  و  تصویــری در رســانه‌های غربــی 
صفــات  و  کلمــات  در  هالیــوودی،  فیلم‌هــای 
مشــخصی تعریــف می‌شــوند. به‌اعتقاد شــما چه 
مؤلفه‌هایی در راه‌پیمایی بزرگ اربعین وجود دارد 
که توانسته در برابر مؤلفه‌های ساختگی و دروغین 
دشمنان اسلام قد علم کرده و آن‌ها را از بین ببرد؟

به‌عنــوان مثــال می‌تــوان بــه تعبیر غلط دشــمن 
از صفــات تنبلی مســلمانان و یا خودخواهی، کشــتار 
کرد، این‌هــا مواردی  و تجــاوز به حقوق بشــر اشــاره 
اســت که دشــمنان اسلام در رســانه‌های خود که در 

گون تریبون دارند، تبلیغ می‌کنند. گونا کشورهای 
آن‌هــا در قالب اخبار، فیلم‌هــا و برنامه‌های خود 
تــاش می‌کنند تا این چهره را از مســلمانان ســاخته 
و بــه مــردم دنیــا این‌گونــه القــا کننــد که مســلمانان 

جــز خودشــان بــه کســی فکــر نمی‌کننــد و هــر کســی 
کافــر دانســته و آن‌هــا را به‌قتــل  از غیرمســلمانان را 

می‌رسانند.
که مســلمانان و شــیعیان  این دروغ بزرگی اســت 
کذب بودن آن را نشــان  در قالب راه‌پیمایی اربعین 
کســی را به‌قتل نرســانده و  می‌دهنــد. آن‌هــا نه‌تنها 
آزار نمی‌دهنــد، بلکــه بــا خوش‌رویــی و محبــت غیر 
قابــل وصفــی از مهمانــان مســلمان و غیرمســلمان 
پذیرایــی می‌کننــد، به‌خوبــی و بــا مهربانــی آن‌هــا را 
بــه خانه‌هــای خود و بر ســر ســفره‌های غــذای خود 
که شــاید خودشــان  دعوت می‌کنند، آن هم غذایی 
کمتر توان مالی برای خوردن از آن را  در طول ســال 
کرامــت و بخششــی از این بالاتر  داشــته باشــند، چه 
است؟ چگونه دشمن می‌تواند همین مردم آزاده‌خو 
و بزرگــوار را ناقــض حقــوق بشــر و قاتــل ســایر مــردم 

کند؟ معرفی 
ســوی  از  اربعیــن  راه‌پیمایــی  اینکــه  *دلیــل 
رسانه‌های ضداسلامی مخابره نمی‌شود همین 

امر است.
که دشــمنان اســام  دقیقــاً به همین علت اســت 
کشــورها از  نمی‌خواهنــد مــردم ادیــان دیگــر و ســایر 
اربعیــن حســینی و ایــن تجمع بزرگ شــیعیان باخبر 
شوند. آن‌ها می‌ترسند، وحشت دارند از اینکه مردم 
که  دنیــا شــیعیان را بشناســند، چون آن‌وقت اســت 
همــه متوجــه امــام حســین علیه الســام می‌شــوند، 
کــه برای ایــن بزرگ‌مرد  متوجــه اتفاقاتــی می‌شــوند 
که مــردم دنیا در  روی داد، نهایتــش هم این اســت 
برابــر یزیدیــان دنیا قد علــم می‌کنند و بــه هیچ‌کس 
و هیــچ قدرتــی اجــازه نمی‌دهند فریبشــان بدهند و 

زندگی‌شان را با بهای پوچ، به تباهی بکشانند.
اخبــار  اســام  دشــمنان  کــه  حــال  عیــن  *در 
را به‌غلــط  یــا آن  را سانســور می‌کننــد و  اربعیــن 
منتشــر می‌کننــد، شــیعیان بــرای ترویــج مفاهیم 
چــه  سرنوشت‌ســاز  و  عظیــم  راه‌پیمایــی  ایــن 

مسئولیتی به‌عهده دارند؟
به‌عهــده  بزرگــی  مســئولیت  طــرف  یــک  از 
رســانه‌های اســامی اســت. پیام امام حســین علیه 
السلام، پیامی جهانی است و در عین حال مختص 
برهــه‌ای از تاریــخ نیســت، بلکــه بــه همــه دوره‌ها و 

همه انسان‌ها تعلق دارد.
رســانه‌های اســامی باید به ندای »هل من ناصر 
ینصرنی« امام حسین علیه السلام پاسخ بدهند، به 
کــه قدرت و فرصــت دارند،  کــه تا آنجا  ایــن صورت 
کنند.  مفاهیم عاشــورایی را برای مردم دنیا مخابره 
فضــای اینترنتــی فرصت مغتنمی برای رســانه‌های 

کرده است. امروزی فراهم 
خبرنگاران با اخبار و مقاله‌های خود، شــاعران و 
نویسندگان با اشــعار و نوشته‌های خود، سخنرانان 
گفته‌هــای خود، نقاشــان بــا نقاشــی‌های خود و  بــا 
عکاســان با عکس‌هــا و تصاویــر می‌تواننــد مفاهیم 

عمیق این حقیقت روشن را به دنیا اطلاع بدهند.
از شــناخت خــود شــما  کمــی  *خــوب اســت 

دربــاره امــام حســین علیــه الســام بدانیــم. آن 
کــه اطــاع داریــم، شــما مســیحی هســتید  طــور 
کتاب‌هایــی دربــاره پیغمبر اســام صلی‌الله  امــا 
لــه و برخی از ائمه اطهار علیهم الســام  علیــه و آ
محقــق  و  نویســنده  یــک  چطــور  نوشــته‌اید. 
مســیحی تــا ایــن انــدازه نســبت بــه چهره‌هــای 

کرده است؟ اسلامی شناخت پیدا 
در وهلــه اول بایــد بــا صراحــت و به‌طــور آشــکارا 
گــر عشــق به امــام حســین علیه الســام  کــه ا بگویــم 
که من  نشــانه مســلمان بودن اســت، اعلام می‌کنــم 
مســلمان هســتم، چــون روزهای بســیاری را بــا یاد و 
مرور سرگذشــت این مرد بزرگ و آزاده سپری کرده‌ام. 
شــب‌های زیادی از خواب بیدار شده‌ام و آرزو کرده‌ام 
کــه ای‌کاش مــن هــم در آن ســال 61 هجــری در این 
دنیا بودم و همراه امام حسین علیه السلام به میدان 
کربــا می‌رفتــم و تــا جــان داشــتم در 
راه آرمان‌هــای الهــی او می‌جنگیــدم 
زمیــن  بــر  را  دشــمنانش  خــون  و 

می‌ریختم.
گــر کتابــی درباره رســول خدا صلی  ا
الله علیــه و آله، امام علی علیه الســام 
و امام حســین علیه الســام نوشته‌ام، 
همگــی از مطالعات گســترده در زمینه 
زندگــی و روش و منــش ایــن مــردان 
کتاب‌های  گرفته اســت.  خدا نشــئت 
بســیاری درباره زندگی ایشــان خوانده 
کــرده‌ام که زمینه  و تحقیقــات زیادی 
اشــعاری  ســرودن  و  کتــاب  نوشــتن 
در مــدح ایــن بــزرگان شــده اســت. در 
واقــع ایــن افراد، بهتریــن و والاترین صفات انســانی را 
داشــته‌اند و الگــوی بــزرگ و مهمــی بــرای همــه مردم 
که ما مسیحی، یهودی یا  دنیا شده‌اند. تفاوتی ندارد 
مســلمان باشیم، مهم این است که الگوهای انسانی 
را بشناســیم و روش درست زندگی کردن را از آن‌ها یاد 

بگیریم.
همان طور که مســلمانان حضرت مریم سلام الله 
علیها و حضرت عیســی علیه السلام را می‌شناسند و 
ک‌دامنی، تلاش در راه خدا و بندگی  از آن‌ها درس پا
را می‌آموزند، ما مســیحیان هم باید از پیامبر اســام 
صلــی الله علیــه و آله و امامان شــیعیان درس خوب 

کردن را یاد بگیریم. زندگی 
ختــام،  حســن  به‌عنــوان  اســت  *مناســب 
کربلا را  بخشــی از اشــعارتان در خصــوص قیــام 

کنیم. مرور 
مبارزه به پایان رسیده

و جنگ را قهرمانانه انجام داده‌اند؛
آه!

کرد، زینب فریاد زد و سخنرانی سرکوب‌گرانه 
که لشکر دشمن در جا ایستادند به‌گونه‌ای 

کردند. و توقف 
گفت آن‌چنان سخن 

گدازه بیرون افکنند که صخره‌ها 
کمان بیرون رود، و چنان‌که تیر از 

کرد به‌سمت سر مبارک برادر حرکت 
و لشکر یزید شکسته و وامانده شد.

کربلا! تو سرزمین مصائب و بلاها هستی؟
گذر زمــان هــم آن را التیام  کــه  تــو زخمی هســتی 

نمی‌بخشد
گواهی بر مردمان سرآمد خلق گرچه تو بهترین  ا

کربــا! هــر که در میدان تو شکســت خــورد، پیروز 
است

که پیروز شــد شکســت خورده، چــون معیار  و هــر 
تو عدل است

کــه  داری  شش‌گوشــه  مــزاری  خــود  در  کربــا! 
گوشــه دنیا، ســر از  عاشــقانت برای زیارت تو از چهار 

پا نمی‌شناسند.
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حجت‌الاسلام دکتر مبلغی: »وحدت« مقدمه اقامه عدالت است

قدس‌آنلایــن: »وحدت« از مهم‌تریــن راهبردهای 
ملــل و اقــوام برای حیات و بقا و زیر بار ســلطه نرفتن 
گرفتــه،  بــوده و هــر جــا تفرقــه و تشــتت جــای آن را 
سرنوشت محتوم جماعتی از انسان‌ها زوال و نابودی 
که آرمان تشکیل امت واحده  بوده اســت. اسلام هم 
را در نظــر دارد، از همــان ابتدای ظهور و آغاز رســالت 
نبــوی بــر ایــن نقطــه عطف دســت گذاشــته و ســیره 
نبــوی و ائمــه معصــوم)ع( در ایــن بــاره، آموزه‌هــای 
فراوان دارد. از این رو، با حجت‌الاســام والمســلمین 
دکتــر احمد مبلغــی، عضو مجلس خبــرگان رهبری و 
رئیــس مرکز تحقیقات اســامی مجلس درباره اصول 

گفت وگو پرداخته‌ایم. وحدت در سیره نبوی به 
چــه  وحــدت  دربــاره  نبــوی  ســیره  و  ســنت    
کــه می‌تــوان با آن‌هــا از مصائب  آموزه‌هایــی دارد 
و  تفرقــه  آن‌هــا  مهم‌تریــن  از  یکــی  کــه  امــروز، 

کندگی مسلمانان است، رهایی یافت؟ پرا
اصولًا »وحدت« اصلی زیربنایی- اجتماعی اســت 
کثری  کرده و جاذبه حدا که اسلام آن را ارائه و ایجاد 
را بــرای آن قایــل شــده اســت و افــزون بــر توفیقــات 
اجتماعی، توفیق در معنویت و عبادت را نیز متوقف 
کــرده اســت و  و مترتــب بــر تحقــق وحــدت معرفــی 
دلایــل مهمــی را نیز برای آن برمی‌شــمارد. از این رو، 
مرور ســیره و سنت نبوی نشــان می‌دهد »وحدت« و 
انســجام جامعــه و تألیف قلــوب یکی از رســالت‌های 
پیامبر اســام‌)ص( بوده و این در همه سیره نبوی از 
ابتدا تا انتها به شایستگی آشکار است، بنابراین باید 
نظریــه وحــدت و اجتمــاع در ســیره نبوی بــه صورت 

کشف و ارائه شود. دقیق‌تری 
 اصــول وحدت در ســبک زندگی نبــوی چگونه 
اســت. رعایت ایــن اصول چگونــه می‌تواند برای 

امروز امت اسلام راهگشا باشد؟
کــه  وحــدت در ســیره نبــوی دارای اصولــی اســت 
برای دستیابی به آن در جهان اسلام، امروز هم باید 
کار قــرار داد. یکــی از آن‌هــا خطوط  آن‌هــا را ســرلوحه 
کــه مانــع تلاش‌هــای تفرقه‌افکنانــه و  قرمــزی اســت 
انســجام‌گریز می‌شــود مثــل تفکــر تکفیــر؛ بایــد توجه 
گناه بزرگی اســت، اما آنچه  کــردن ذاتاً  داشــت تکفیر 
موجب شده اســام حساسیت بیشتری به آن داشته 
کــه تکفیر از عوامــل ضربه‌زننده به  باشــد، این اســت 

وحــدت جامعه اســت و افراد را متفــرق و امت را دچار 
تشــتت و چنددســتگی می‌کنــد و آن‌هــا را در برابر هم 
کرم)ص( حساســیت  قرار می‌دهــد. بنابراین پیامبر ا
خــاص و برخورد شــدیدی در برابر اهل تکفیر داشــته 
کــه چــه بســا در برابــر دیگــران چنیــن نبوده‌انــد؛ بــه 
عبــارت دیگر، چون اهل تکفیر مرزهــا و خطوط قرمزِ 
وحدت را زیر پا می‌گذاشــتند و مهندســی وحدت را بر 
هــم می‌زدنــد، پیامبر)ص( برخوردی ســختگیرانه‌تر 
درباره آن‌ها داشــتند. این مهم نشــان می‌دهد، باید 
گناه و تلاشــی که وحــدت جامعــه را تضعیف و  بــا هــر 

تخریب می‌کند، برخورد جدی شود.
جهــت دیگــر آنکه بایــد اهل تفرقــه را »ضَم« کنیم، 
یعنــی اجــازه ندهیم برونــد و از مــا دور شــوند، چون در 
این صورت تفرقه و فاصله بیشتر می‌شود؛ این مهم در 
نظریه وحدت در سیره نبوی یک اصل است و قرآن نیز 
به آن اشــاره دارد. به عبارت بهتر، شــاید پرســیده شود 
گر مسلمانان با هم برادرند، پس اصلاح برای چیست؟  ا
در پاســخ بایــد گفت، این بــرادران در معرض جدایی و 
تفرقه‌اند، بنابراین باید از آن‌ها حفاظت و صیانت شود 

و سیره نبوی الگویی برای این مهم است.
کــه می‌توانــد مســیر  دیگــر اصــولِ ســیره نبــوی 
وحدت را هموار و افق دستیابی به آن را روشن‌تر 

کدامند؟ کند،  و نزدیک‌تر 
از دیگــر اصــول وحــدت در ســیره و ســنت نبــوی، 
ایجــاد پشــتوانه‌های اخلاقــی بــرای وحدت اســت که 
بــر  رســول)ص(  حضــرت  مثــال  بــرای  چندگانه‌انــد؛ 
کید داشتند و می‌فرمودند که امت  محبتِ اجتماعی تأ
باید یکدیگر را دوست داشته باشند و اصلًا مسیر رفتن 
به بهشــت از مســیر محبت امت به هم، عبور می‌کند 
)کــه از روایــات در این باره فراوان اســتفاده می‌شــود(. 
کید رسول خدا)ص( بر اصل تأمین  همچنین است تأ
که ما باید در فضا  پشتوانه‌های اجتماعی؛ بدین معنا 
و ارتباطات اجتماعی، اختلاف‌های فکری و مذهبی را 
دخالت ندهیم، بلکه مناسبات یکپارچه، همزیستانه 
و مکمل نســبت به هم داشــته باشــیم و اجازه ندهیم 

اختلافات فکری و مذهبی به آن سرایت کند.
از این رو، دور ساختن جامعه از دسترس اختلاف‌های 
فکــری و قــرار نــدادن این اختــاف به مثابــه مذاهب و 
کید ســیره نبوی  اندیشــه‌ها، اهمیت دارد، چنان که تأ

بر آن است که اجازه ندهیم مذاهب، جامعه را تکه‌پاره 
کننــد و در فضــای اجتماعــی احتــرام متقابــل و رعایــت 
حقوق یکدیگر و حرمتِ مقدسات دیگر مذاهب و ادیان 
حفظ شــود. بنابراین، اصولی همچون عبــور نکردن از 
خط قرمزها، تأمین پشتوانه‌های اخلاقی و اجتماعی و 
نیــز اصل صیانت و حفاظت از ملزومات و بایســته‌های 

کید است. وحدت، در سیره نبوی مورد تأ
 چــه مصادیقــی از پیاده‌کــردن وحــدت در بعــد 
اجتماعــی در ســیره حضــرت رســول)ص( قابــل 

مشاهده و الگوبرداری است؟
کرم)ص( به وحــدت، نگاهی عمیق  نگاه پیامبــر ا
اســت، بــرای مثــال در مواجهه ایشــان بــا قبایلی مثل 
الفــت  و  بــرای وحــدت  ج، زمینه‌ســازی  اوس و خــزر
مهاجــران و انصــار )که بــا توجه به ســنت‌های جامعه 
کاری ســخت و دور از انتظــار بــود( و اتحــاد و  عــرب 
کــه حضــرت رســول)ص( در  انســجام عــرب و عجــم 
ایــن باره فرمایشــات بســیار متمرکزی دارنــد، از جمله 
اســت.  نبــوی  ســیره  در  وحــدت  تحقــق  مصادیــق 
همچنین اســت درباره وحدت میان سفیدپوســتان و 
که هنوز هم مدعیــان فرهنگ و تمدن  سیاه‌پوســتان 
غرب نظیر آمریکا در آن مانده‌اند! همگی این‌ها، افق 
دیدِ وســیع پیامبــر)ص( درباره وحــدت در عرصه نظر 
گرچــه در زمان  و عمــل را بــه خوبــی نشــان می‌دهــد. ا
ایشــان اختلاف‌های فکری با این شــدت بروز و ظهور 
نداشــت، امــا با وجــود اظهارنظرهــای متنــوع، اصول 
راهبردی و سیره عملی حضرت)ص( سبب همزیستی 
کنــار یکدیگر  مســالمت‌آمیز و بــه دور از تفرقــه امت در 
کید داشتند،  که رســول خدا)ص( تأ شــده بود. چنان 
کتــاب و... جزو جامعه‌اند؛ این‌ها  اهــل ذمه و پیروان 
نشــان می‌دهــد، ســیره نبــوی بــا جاذبــه‌ای بــالا و در 
لایه‌های مختلف اجتماعی معطوف به وحدت است.
کارکردهای وحدت با این اصول و زیرساخت‌ها   
کرم)ص( برای  در جامعه اسلامی چیست و پیامبر ا
کــدام مقصد، بر  کدام اهداف و رســیدن به  تحقــق 

کید داشتند؟ رعایت وحدت این گونه تأ
که »امت« را  کارکرد وحدت این اســت  بزرگ‌ترین 
تشــکیل می‌دهــد، امت وضعیت بســیار آرمانی، مهم 
و چارچوبــی نیرومنــد و قــوی بــرای حضــور و ظهــور 
مشــترک،  دیــن  دارای  انســان‌های  از  مجموعــه‌ای 

حجت الاسلام غلامرضا بهروزی لک، عضو هیات 
گفت:با اشــاره به اغراض  علمی دانشــگاه باقر العلوم 
سیاســی و فرهنگــی دشــمن در عــدم ثبــت جهانــی 
گفت: خوشــبختانه مراســم اربعین  اربعیــن حســینی 
حســینی در ســالهای اخیــر بــه شــکلی شــکوهمند در 
کشــور عراق با حضور شیعیان، مســلمانان و آزادگانی 
کشــورهای  از  و  منطقــه  و  همســایه  کشــورهای  از 
اروپایی و آمریکایی برگزار می شــود؛ هر چند براساس 
آمارهــا بیســت و هفــت میلیــون نفــر در راهپیمایــی 
کننــد، امــا دشــمنان اســام در  حســینی شــرکت مــی 
جامعــه جهانی علاقــه ای به ثبت جهانی راهپیمایی 
شــکوهمند حســینی ندارد، اما اهداف حرکت اربعین 
که به سادگی  به قدری با شــکوه و پر طمانینه اســت 
مــی تــوان متوجــه نیــت دشــمنان در عــدم اقبــال به 

جهانی سازی این حرکت عظیم شد.
 وی درباره متمسکین به امام حسین علیه السلام 
گهرباری از پیامبر  کرد: براساس حدیث  خاطر نشــان 
که در عرش الهی از حســین علیه الســام  کرم )ص(  ا
کشــتی نجات یاد شــده است، می  به چراغ هدایت و 
تــوان متوجــه عظمــت جایــگاه و مقــام امــام حســین 
علیــه الســام در نــزد خداونــد متعــال شــد؛ بنابرایــن  
کــه در اربعیــن بــه امــام پیوند و تمســک می  کســانی 
جویند از چراغ هدایت امام بهره مند شده و در کشتی 

نجات ایشان راه رستگاری را خواهند پیمود.
 این اســتادعلوم سیاســی بــا بیان اینکه دشــمنان 
دین، در لباس دین، در برابر اســام حقیقی ایســتاده 
که دشــمنان اســام  کرد: در دورانی  انــد خاطر نشــان 
در قالبهای مختلف دشــمنان دیــن را با رویکردهای 

گــری؛ داعــش  ظاهــرا دینــی مثــل وهابیــت، ســلفی 
و جریــان ســکولار اســامی را بــر اســام نــاب و واقعــی 
ح می شــود که  کــرده انــد، ایــن ســوال مطــر تحمیــل 
کــه پیامبر اســام بدان  اســام نــاب و واقعــی و راهــی 
تمســک جســتند چیســت؟، مــی تــوان به ایــن نکته 
اشاره کرد که در شرایط کنونی موضوعی که می تواند 
هویت واقعی اســام را به تصویر بکشــد، تمســک به 
راه و هدف امام حســین علیه السلام براساس حدیث 

کرم )ص( است. قدسی نقل شده از سوی پیامبر ا
حجت الاســام غلامرضا بهروزی لک عضو هیات 
علمی دانشگاه باقر العلوم گفت: حرارتی که در قلوب 
مومنــان و عاشــقان امــام حســین علیه الســام وجود 
دارد باعث شده است که آنها از جای جای دنیا راهی 
ع نشانگر معنویت  اربعین حسینی شــوند، این موضو
نهفتــه وخدایــی در هــدف و راه امــام حســین علیــه 
کــه راهــی الهــی و هــدف والای پیامبــر  الســام اســت 

کرده است. اسلام )ص( را دنبال 
وی دراین باره افزود:  بی شک در شرایط بحرانی 
کنونی جهان اسلام، وارد شدن در کشتی نجات امام 
گر انسانها برای رسیدن  حسین )ع( می تواند هدایت 
کارکرد زیارت  به تعالی بیشــتر باشــد، بنابراین اولیــن 
اربعیــن تــداوم پیام عاشــورا و رســیدن به پاســخ این 
ســوال اســت که حق و باطل چیســت؟ چه کسانی بر 
کننــد؟ و چگونه  علیــه حق و بر مــدار حق حرکت می 
گرفت؟ و آسیب  میتوان در مســیر حق و حقانیت قرار 
هایی مشــابه دوران حیات امام حســین علیه السلام 

و دوران ما چیست؟
پژوهشــگر دینــی با اشــاره بــه افزایش اتحــاد امت 

کارکردهای اربعین عنوان  اســامی به عنوان یکــی از 
کارکردهــای سیاســی اربعین در  نمــود: یکــی دیگــر از 
کنونی ایجاد اتحاد بین امت اســامی درباره  شــرایط 
کرم )ص(  علاقمنــدان به خاندان و فرزندان  پیامبر ا
اســت؛ با توجه به اینکه امام حسین )ع(، نوه پیامبر 
و محبــوب ایشــان بــوده و بــه صورتــی مظلومانــه به 
شــهادت رســیده است، عشــق به امام حســین و قرار 
گرفتن در راه امام حســین شیعه و سنی نمی شناسد، 
کثیری از اهل سنت  که شاهد حضور جمع  به نحوی 
در راهپیمایــی اربعین حســینی هســتیم، لــذا اربعین 
در  را  ودینــی  اعتقــادی  بخشــی  وحــدت  حســینی  
میان امت اســام افزایــش داده و آن را بیش از پیش 

کند. ارزشمند می 
حجت الاسلام بهروزی لک درباره عظمت اربعین 
حســینی گفت: راهپیمایی اربعین حســینی حرکت با 
شکوه و بی نظیری در دنیاست، به نحوی که چنین 
که این  حرکتی در هیچ جای دنیا دیده نشــده اســت 
میزان جمعیت عاشقانه و مخلصانه با پای پیاده به 
کنند و اتحاد بزرگ اسلامی را  ســمت معشــوق حرکت 
به نمایش بگذارند؛ مراســم حج با آن عظمت خاص 
که اربعین  با ســه میلیون زائر برگزار می شود در حالی 
حســینی پذیرای ده ها میلیون انسان است، هر چند 
کید بر قرائت  که براســاس روایات دینی حج نیــز به تا

زیارت امام حسین)ع( زنده است.
وی کارکرد دیپلماسی حسینی را در افزایش تعامل 
کشورهای اسلامی منطقه اینگونه عنوان نمود: یکی 
کارکردهای اربعین حســینی افزایش تقریب و  دیگر از 
تعامل بین دولتهای اسلامی در منطقه است؛ مسلما 

حرکت عظیم حســینی در اربعین مســتلزم هماهنگی 
کلیدی  بیــن دولتهاســت؛ دیپلماســی زیــارت، نکتــه 
کــرده اســت؛ بنابراین  کــه در ایــن عرصه بــروز  اســت 
کارکردهای سیاســی و فرهنگی آن غافل شد؛  نباید از 
دیپلماســی حســینی و زیارت اربعین مــی تواند منجر 
بــه ائتلاف بیشــتر دولتهای اســامی و تعمیــق روابط 
سیاســی و نظامــی در منطقه شــود؛ بنابرایــن مادامی 
اســام  جهــان  در  حســینی  و  دینــی  دیپلماســی  کــه 
کار بسیار ارزشمندی صورت داده  افزایش داده شود، 

شده است.
این اســتاد علوم سیاســی و کارشــناس دینی درباره 
کارکرد مهدوی اربعین حســینی خاطر نشان شد: یکی 
دیگــر از موضوعــات ارزشــمند اربعیــن زمینــه ســازی و 
آماده ســازی اذهان عمومی برای ورود در آرمان شــهر 
مهدوی اســت؛ براســاس روایات دینی امــام زمان )ع( 
زمانی ظهور می کند که نام ایشــان بر سر زبانها افتاده 
باشد از این رو برگزاری اربعین حسینی می تواند آماده 

سازی جامعه اسلامی برای ظهور آن حضرت باشد.
بهــروزی لــک  بــا بیــان تاثیــر اربعیــن حســینی در 
گفت: بنابر روایات  آماده سازی ظهور منجی بشریت 
ع در ســخنرانی امام زمــان )ع(  دینــی، اولیــن موضــو
توســل بــه راه جدشــان امــام حســین )ع( و انتقــام از 
ظالمان و دشــمنان حسینی است؛ بی شک برگزاری 
قالــب  در  اینــک  کــه  حســینی  اربعیــن  راهپیمایــی 
راهپیمایــی های جهانی شــکوه و عظمــت خود را به 
گذاشــته اســت محملــی بــرای اعــام حضور  نمایــش 
امام مهدی )ع( و تداوم راه جدشان امام حسین )ع( 

خواهد بود.

اهــداف مشــترک و فعالیت‌هــا و زندگــی مشــترک در 
کنار یکدیگر اســت. به عبارت بهتــر، اقوام در صورت 
که در طول تاریخ ماندگار  تبدیل شدن به امت است 
شــده و توانسته‌اند در زمینه‌های اقتصادی، فکری، 
اندیشــه‌ای و بین‌المللــی حضــور بهتــر، نیرومندتــر در 
جامعه و توفیقات بیشــتری داشــته باشند؛ از این رو، 
کید داشته و وحدت  اســام از ابتدا بر تشــکیل امت تأ
و تــاش بــرای تأمیــن زیرســاخت‌ها و ملزومــات آن 

کند. می‌تواند این آرمان بزرگ را عملی 
نکتــه مهــم آنکــه امــت در اســام فقــط محــدود و 
معطوف به روابط اقتصادی و سیاســی نیست، بلکه 
که امــت ســبب تقویت دیــن و بروز و  مهــم آن اســت 
ظهــور آن، هــم به صــورت کلان و هم به شــکل خرد 
می‌شود، این یعنی اجزا و نقش‌های تربیتی و تدینی 
مــردم در فضــای وحــدت پررنگ‌تــر و بیشــتر اســت، 
برای همین هم تشکیل امت به عنوان هدفی بزرگ 

در اسلام با جدیت دنبال شده و می‌شود.
افــزون بــر ایــن، ایجــاد و پــر و بــال دادن بــه ایمان 
از  کــه اســام  در قلــوب مــردم هــدف دیگــری اســت 
کــه اعراب پس از  مســیر وحدت دنبال می‌کند، چنان 
تشــکیل حکومت نزد پیامبر)ص( آمدند، یعنی وقتی 
جامعه یکپارچه شــده بود و به انتظار ایمان نشستند، 
این یعنی توســعه و اجتماعی شــدنِ ایمــان، منوط به 
گر  تشــکیل حکومت و برخــورداری از وحدت اســت و ا
کافی برای  وحدت در جامعه‌ای نباشــد، فرصت‌های 

تربیت و ایمان‌افزایی در آن فراهم نمی‌شود.
کارکردهــا، اهــداف  کنــار ایــن  رســول خــدا)ص( در 
دیگری مانند اقامه قسط و عدل را نیز از طریق وحدت 
مســلمانان دنبــال می‌کردنــد؛ زیــرا در جامعــه متفرق و 
بی‌بهــره از وحــدت و یکپارچگــی، امنیــت، آرامــش و 
اطمینان معنا و محلی از اِعراب نخواهد داشت و وقتی 
این‌ها نباشد قطعاً عدالت هم رنگ واقعیت نمی‌گیرد؛ 
بنابراین »وحدت« شرط لازم و مقدمه واجب برای اقامه 
عدالت است، چون عدالت در فضای مطمئنه ایجاد و 

برعکس در فضای تفرقه و تشتت، ذبح می‌شود.

دیپلماسی حسینی؛ عامل تقریب و اتحاد امت اسلامی



سیاسی - اجتماعی - فرهنگی

شماره 14 
شماره مسلسل 1580

نیمه دوم مهر 1397

نشریه مرکز بررسی‌های اسلامی
دوهفته‌نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

صاحب امتیاز و مدیرمسوول: سیدهادی خسروشاهی
سردبیر: سید محمود خسروشاهی

نشانی: قم / خیابان شهدا )صفائیه( / نبش ممتاز
تلفکس: 37741423 صندوق پستی: 136 چاپ: ولیعصر

سایت‌های مرکز
 www.iscq.ir :مرکز بررسی‌های اسلامی

www.khosroshahi.org :استاد خسروشاهی
www.ketab.ir/shorough :کلبه شروق

8

besatonline@gmail.com :پست الکترونیکی

رهبرمعظم انقلاب:

مسئولان هیچ رازی را از مردم 
پنهان نكنند

حضرت آیــت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اســامی 
جلســه‌  ابتــدای  در   93/7/23 دوشــنبه  صبــح 
ج فقــه خــود، در توضیــح »نامــه‌ حضرت  درس خــار
امیرالمؤمنیــن )علیه‌الســام( خطــاب بــه مســئولان 
را  آنــان  و فرماندهــان نظامــی«)۱( برخــی وظایــف 
برشمردند و این نامه را به مثابه دستورالعملی برای 
همــه مدیــران نظام اســامی دانســتند و با اشــاره به 
گفتنــد: در منطــق حکومــت  فرازهایــی از ایــن نامــه 
کسی به خاطر مسئولیتش دارای امتیاز و  گر  علوی ا
ع نباید اخلاق و رفتار او را با  احترامی شد، این موضو

کند. مردم تغییر بدهد و او را از مردم دور 
حضــرت آیــت‌الله خامنــه‌ای افزودنــد: مســئولان 
نظــام اســامی بدانند شــکر نعمت مسئولیتشــان در 
که به بندگان خدا نزدیکی بیشتری پیدا  این اســت 
کنند و نســبت به  کنند، با آنان نشســت و برخاســت 

ج دهند. آنها مهربانی و توجه بیشتری به خر
ایشــان ســپس به فراز دیگــری از این نامــه درباره 
موضوع شــفافیت مســئولان پرداختند: »اَلا وَ اِنَّ لَکُم 

 فی حَرب«.
ّ

 اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً اِل
َ

عِندِی اَن ل
ح ایــن فــراز از نامــه حضــرت علــی  ایشــان در شــر
مهمّــی  بســیار  نکتــه‌  »ایــن  گفتنــد:  )علیه‌الســام( 
اســت  زبانهــا  ســر  حــالا  کــه  شــفّافیّتی  ایــن  اســت؛ 
امیرالمؤمنیــن  کلام  »آقــا شــفّاف، شــفّاف«، در  کــه 
کرد‌ه‌انــد هــر چیــز خوبــی  اســت. بعضی‌هــا عــادت 
کــه در جامعــه‌ اســامی اســت را نســبت بدهنــد بــه 
کوته‌فکری  غربی‌ها. واقعاً انســان تعجّب می‌کند از 
بعضی‌هــا! توجّــه بــه مــردم، آراء مــردم، اهتمــام به 
گرفتیــم اینهــا  مــردم، می‌گویــد »مــا از غربی‌هــا یــاد 
را«؛... وقتــی مراجعــه بــه منابع اســامی نمی‌کنید، 
کلمات امیرالمؤمنین و رســول مکرّم اســام را  وقتــی 
نمی‌خوانید، بلد نیســتید، خــب بله، از غربی‌ها باید 
که »بله،  یاد بگیرید. می‌گویند بعضی‌ها، می‌شنوید 
ایــن شــفّافیّت را هــم آنهــا به ما یــاد دادنــد«؛ نخیر، 
شــفّافیّت را امیرالمؤمنیــن یــاد داده؛ می‌گویــد حــقّ 
که شــما پیــش من دارید-  شــما بر من -یعنی حقّی 
]ایــن اســت که[ هیــچ رازی را از شــما پنهــان ندارم، 
هیــچ حرفی را از شــما پنهان نکنــم، مگر در جنگ و 
مسائل جنگ و مسائلی که با دشمن طرف هستیم، 
که  اینجا نمی‌شــود حرفها را زد؛ چون حرف را وقتی 
گفتیم، شــما شــنفتی، دشمن هم می‌شــنود. بله در 
ایــن مســائل حــرب - حــرب، اعــمّ از همیــن حــرب 
به‌اصطــاح نظامی و مانند اینها اســت- در مســائل 
گونــی  گونا امنیّتــی، در مســائل نظامــی، در مســائل 
که جنگ داریم با دشــمن، مقابله‌ با دشــمن داریم، 
گری نیســت، جای شــفّافیّت  بلــه اینجــا جای افشــا
نیســت، امّا در غیــر اینها، در مســائل عمومیِ مردم، 

 اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً.«
َ

اَن ل
کــه:  کردنــد  کیــد  رهبــر انقــاب بــر ایــن نکتــه تأ
که با  مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری 
دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی 

را از مردم پنهان نکنند.
*۱. نامه ۵۰ نهج‌البلاغه

کتاب »اربعین مرثیه« رونمایی 
کتــاب »اربعیــن مرثیــه«  ایبنــا: آئیــن رونمایــی از 
شــامل برترین سروده‌های هزار سال شعر عاشورایی 
انتشــارات  ســوی  از  صفحــه   ۴۴۸ در  کــه  فارســی 
ســپیده‌باوران بــه چــاپ رســیده، مهرمــاه در بنیــاد 

دعبل خزاعی برگزار شد.
کتــاب  پدیدآورنــدگان  از  ســنگری،  محمدرضــا 
کتــاب  ایــن  کــرد:  بیــان  نشســت،  ایــن  در  حاضــر 
امیــدوارم  اســت.  دعبــل  بنیــاد  عالمانــه  تکاپــوی 
بــرای رویدادهــای دیگــر در  اتفــاق زمینــه‌ای  ایــن 
گــر قــرار باشــد  زمینــه شــعر مذهبــی و دینــی باشــد. ا
کنیم، هیچ‌چیز  ســازه هویت‌‌بخش شــیعه را روشــن 
روشن‌تر، فرازمندتر و ترازمندتر از عاشورا نمی‌یابیم. 
در  را  ع  ایــن موضــو ماســت.  عاشــورا همــه هســتی 

تجربه زیستی معاصرمان بیشتر درک می‌کنیم.
وی افزود: عاشــورا برای ما رواترین حادثه و یوم 
که همه حــق در آن تجلی  اســت؛ روا بــه این معنــی 
کرده اســت. هیچ رخدادی در تاریخ اســام به  پیــدا 
زلالی و شفافی تاریخ کربلا نمی‌یابیم. کربلا زیبا و زایا 
کربلا نمی‌شناسیم.  اســت. هیچ رویدادی به زایایی 
کربلا برای ما اســوه  همچنان می‌ســازد و می‌آفریند. 
اســت. در بیــان قرآن کریم، پیامبــر )ص( و ابراهیم 
گفتــه  کــه  کســی در تاریــخ  )ع( اســوه هســتند، تنهــا 
من اســوه هســتم، حضرت اباعبدالله )ع( اســت. به 
گره‌خوردگــی و ریشــه زدن وجــود مــا در خون  ســبب 
کاوی این  کربلا، باید همواره به بازشناسی و وا ل  زلا

رخداد عظیم بپردازیم.
در  خزاعــی  دعبــل  بنیــاد  علمــی  هیــات  رئیــس 
گفــت: هــزار ســال پیشــینه شــعر فارســی مــا  ادامــه 
در قلمــرو شــخصیت‌های بــزرگ دارای آثــار بزرگــی 
انــدازه  رویــدادی  هیــچ  بــه  شــاعران  امــا  اســت، 
عاشــورا نپرداخته‌انــد. لازم بود این آثار شناســایی و 
جمــع‌آوری و ویژگی‌های آن‌ها بررســی شــود. اینکه 
از منظر پژوهشــگران شــعر امروز، از بین سروده‌های 
کدام‌ها ممتاز هســتند. ابتدا  هزار ســال گذشــته مــا، 
که براساس  گذشــته تهیه شــد  فهرســتی از شــاعران 
آن نام بیش از ۱۲۰ شــاعر اســتخراج و در جلوی نام 

گرفت. هریک یک یا چند شعر ممتاز آن‌ها قرار 
این نویسنده و استاد دانشگاه تهران، تصریح کرد: 
در ادامــه کار میــزان تولیــد اثــر در ایــن زمینــه در عصــر 
انقلاب بررسی شد. به لحاظ کمی در ۴۰ سال گذشته، 
بیش از مجموع هزار سال گذشته‌مان، شعر عاشورایی 

داریم. ازنظر کیفی هم این دوره قابل تامل است.
کتــاب می‌توانــد زمینه  ســنگری ادامــه داد: ایــن 
کار مطالعاتــی باشــد. می‌تــوان  خوبــی بــرای انجــام 
کار را در حوزه شــعر علــوی، فاطمی، رضوی  همیــن 
و مهــدوی نیــز انجــام داد. در هیــچ روزگاری مثــل 
دوران ما، شــعر مهدوی اینطور شــکوفا نبوده است. 
عاشــورایی  شــعر  از  حتــی  رضــوی  شــعر  تاریخچــه 

قدیمی‌تری است.

فرهنگی

حائــری  محمــود  المســلمین  و  الاســام  ‌حجــت 
کرد: وجود  گــو با خبرنگار ایســنا، عنــوان  گفــت و  در 
برخی مســائل در عزاداری‌هــا، چارچوب و محتوای 
عــزاداری امــام حســین)ع( را دچــار تهدیــد و آســیب 
اغــراض  بــودن  دخیــل  آن  مهم‌تریــن  کــه  می‌کنــد 
شــخصی و جهت‌گیری‌هــای ســلیقه‌ای اســت؛ این 
مسئله موجب می‌شود که رکن هیئت‌های عزاداری 

کند. گرایش پیدا  به هر سویی 
پســند،  وهابــی  شــبهات  ایجــاد  افــزود:  وی 
بسترســازی اهــداف و توطئه‌های اســتکبارجهانی، 
نفــوذ و بهــره‌وری ســکولارها، غفلــت از بیــان و نشــر 
کارانه و... همه  معارف اســامی، ایجاد  دید کاسب 
از عواملی است که اخیرا در بعضی از هیئات مذهبی 

دیده می‌شود و این به شدت آسیب‌زاست.
گفتــاری در  بــه آسیب‌رســانی  اشــاره  بــا  حائــری 
گاهی اوقات  کــرد:  هیئت‌های مذهبی خاطرنشــان 
که  ح می‌شــود  در هیئت‌هــای مذهبی مســائلی مطر
بــه طورکلــی بــا موازیــن شــرعی و حقایــق تاریخــی، 
کــه همــه ایــن مســائل ســبب تخریب  منافــات دارد 
گاهی به صورت  نهضت عاشورا می‌شود؛ تحریف‌ها 
لفظــی و برخــی مواقــع بــه صــورت معنــوی صــورت 

می‌گیرد.
وی در رابطه با تحریف‌های معنوی در هیئت‌ها 
ســخنان  بیــان  غلوکــردن،  گفتــن،  دروغ  گفــت: 
کتــب مقاتــل،  نامفهــوم و بدعــت‌زا و بی‌اطلاعــی از 
از بدعت‌هــای معنــوی اســت که گریبــان گیر برخی 

هیئات مذهبی شده است.
کید براین‌کــه مراســم‌های عزاداری  حائــری بــا تا
کــه در آن قابلیت‌هــا  اهل‌بیــت)ع( ظرفیتــی اســت 
کــرد:  و توانایی‌هــای فراوانــی وجــود دارد، تصریــح 
کــه باید در  مراســم‌های عــزاداری، جایگاهی اســت 
گر این عشــق‌ها و  آن امر اهل بیت)ع( احیا شــود و ا
محبت‌ها به ائمه)ع( با شناخت، معرفت و در مسیر 
صحیح نباشــد، به حاشیه رفته و به جای اثرگذاری 
گــرد انســان از اصــول و  و ســازندگی موجــب عقــب 

مبانی دین می‌شود.
وی در خصوص عزاداری‌های خرافی و افراطی، 
بیماری‌هــای  جملــه  از  خرافه‌پذیــری  کــرد:  بیــان 
گیــردار و صعــب العــاج در اجتمــاع بشــری اســت،  وا

باید برای پیشگیری آن درمان وسیعی انجام داد.
کــرد: خرافات در ذات خود غلوآمیز  کید  حائری تا
اســت و در مراســم هــای عــزاداری باعــث مــی شــود 
کــه تصویر حقیقــی امام معصوم)ع( مخدوش شــود 
و شــیعه به صــورت وارونه به دیگران معرفی شــود؛ 
گــر عزاداری‌هــا با تحریفات و خرافات ممزوج شــود  ا

موجب وهن دین و مذهب می‌شود.
کیــد براین‌کــه، اظهــار مطالــب موهــن  بــا تا وی 

دربــاره اهــل بیــت)ع( و حــرکات ذلت بــار، بهانه به 
دست دشمنان اسلام می‌دهد، گفت: این امر باعث 
می‌شــود اصل مکتب تشــیع زیر ســوال برود؛ مکتب 
ذلــت جایگاهــی  آن،  در  کــه  اســت  اســام مکتبــی 
نــدارد و البته تواضــع، فروتنی و ابراز محبت به اهل 

بیت)ع( ذلت به شمار نمی‌آید.
می‌دانیــم  مــا  همــه  کــرد:  خاطرنشــان  حائــری 
راســتای  در  یــا  مــردم  جهالــت  عرصــه  در  خرافــات 
کمان باطل، ارتقا پیدا می‌کند و هرچیزی  مقاصد حا
که قیمتی باشد، بستر بروز تقلب درآن فراوان است؛ 
باورهــای دینــی نیــز ارزش و اصالــت دارد بــه همین 

جهت در معرض خرافات قرار می‌گیرد.
وی بــا اشــاره بــه این‌کــه خرافــات ماننــد ابرهای 
کــه مانــع نــور الهی می‌شــود، افــزود:  ســیاهی اســت 
بهترین و مطلوب‌ترین راه برای خدمت به ســاحت 
کــه  ایــن اســت  مقــدس حضــرت سیدالشــهداء)ع( 
کنند  مســلمانان شــیعه از هویت واقعی عاشورا دفاع 
و این خرافات را از چهره عزاداران حسینی بزدایند.

گفــت: برای این‌که خرافــات را از چهره و  حائــری 
کنیم، باید نهضت عاشورا را با  ک  سیمای هیئات پا
عنایت به اســناد و مــدارک و دلایل منطقی به مردم 
کنیــم؛ متولیــان هیئــات مذهبی در مراســم  عرضــه 
کرده و هــدف به  عــزاداری بایــد بــا خرافــات مبــارزه 

کنند. کربلا را برای مردم تبیین  وجودآمدن حادثه 
وی تاکیــد کــرد: نباید این‌گونه باشــد که عــزاداران 
تنها حادثه عاشورا را به عنوان سوگ، گریه و ماتم نگاه 
کنند بلکه باید به بُعد سیاسی_اجتماعی آن نیز توجه 
داشــته باشند؛ هدف سیدالشهداء)ع(، اصلاح طلبی و 
امر به معروف بود بنابراین وعاظ و سخنرانان وظیفه 
ســنگینی بــردوش داشــته و بایــد بــا قاطعیــت تمــام، 

خطرات خرافه را به مردم گوشزد کنند.
همچــون  ظرفیتــی  نبایــد  کــرد:  کیــد  تا حائــری 
کــه نمادی برجســته بــرای همدلی  نهضــت عاشــورا 
مردم و اهل بیت)ع( اســت به آســانی قربانی جهل، 

خرافات و افراطی‌گری شود.
دوران  در  خوانــی  تعزیــه  خصــوص  در  حائــری 
کربــا روی ابزارهای  گفــت: در ابتــدا واقعــه  صفویــه 
متفــاوت منقــوش شــده و بــه شــکل صحنــه تئاتــر، 
جــزء بــه جزء در مراســم‌های عــزاداری نمایش داده 
می‌شــد؛ به مــرور زمان ایــن شبیه‌ســازی‌ها متحول 
شــده و بــه صــورت نمایــش آیینــی _ مذهبــی تعزیه 
خوانی درآمد و بعد از آن، وقایع کربلا را در مکان‌های 
و  مســاجد  صحــن  حســینیه‌ها،  همچــون  ثابــت 
امامزاده‌ها در شــهر و روســتا نمایــش می‌دادند؛ این 
ســنت نمایشــی در دوره صفــوی بــر روی دیوارهــا، 
رواق‌ها و ایوان‌های برخی امامزادگان منقوش شــد 

که درحال حاضر برخی از این‌ها قابل رویت است.

اســتاد حــوزه‌ی علمیــه قــم و عضــو هیــات علمی 
احادیــث  انتشــار  گفــت:  جامعه‌المصطفی‌العالمیــه 
گونــه اقدامات در این  غیرمعتبــر یــا کم اعتبــار و این 
که یک پشتوانه‌ی شرعی برای اندیشه‌ها  راستاست 

و افکار خود به وجود آورند.
در  غرویــان  محســن  حجت‌الاسلام‌والمســلمین 
که احادیــث و اخبار  گفت‌وگــو بــا شــفقنا با بیان ایــن 
کــرد: هر  مــا یــک پشــتوانه‌ی دینــی هســتند، اظهــار 
فردی ســعی می‌کند برای اعتباربخشــی به ایده‌ها و 
کلمات بــزرگان دینی اســتفاده  اندیشــه‌های خــود از 
ع هســتند  کنــد. پیامبــران و ائمه‌ی معصومین، شــار
یعنی شــریعت توســط آن‌ها تعیین می‌شــود. انتشــار 
گونه اقدامات  کم اعتبار و این  احادیث غیرمعتبــر یا 
که یک پشــتوانه‌ی شــرعی برای  در ایــن راستاســت 

اندیشه‌ها و افکار خود به وجود آورند.
کیــد بر اینکه البته در نــزد فقها هر حدیث و  او بــا تأ
خبــری اعتبــار ندارد، گفت: باید از نظر رجالی بررســی 
شــود که سلســله ســند آن حدیث معتبر است یا خیر و 

به امام معصوم می‌رسد یا خیر. همچنین 
رتبــه بندی‌هایی در علــم درایت‌الحدیث 
کــه انــواع و اقســام روایــات را  وجــود دارد 
از حیــث اعتبــار و ســند بررســی می‌کننــد و 
طبقه‌بندی‌هایــی دارد. در مجمــوع ایــن 
حرکت در جهت ساخت پشتوانه‌ی دینی 
و شرعی برای افکار و اندیشه‌ها است و جز 

این هدف دیگری قابل تصور نیست.
وظیفــه  علمیــه  حــوزه‌ی  اســتاد  ایــن 

ی علمــا و فقهــا بــه عنــوان حافــظ احادیــث و اخبــار 
متواتــر، معتبــر و موثــق را بررســی سلســه روات ایــن 
احادیــث از نظــر رجالی و ارائه‌ی نتایج آن دانســت و 
گر حدیثی  گری شــود؛ ا افزود: باید روشــنگری و افشا
گر حدیثــی غیرمعتبر و  از اســراییلیات آشــکار شــود و ا
کرد.  غیرموثــق اســت، بایــد در آن زمینه روشــنگری 
یکــی از وظایف علمــا و بزرگان دینــی در عصر غیبت 
امــام زمان، جلوگیــری از بدعت‌ها اســت. همچنین 
کار علمی  کــه  ایــن وظیفه بر دوش نهادهایی اســت 

انجــام  زمینه‌هــا  ایــن  در  تحقیقــی  و 
می‌دهند.

که برای روشــنگری  کید بر این  او با تأ
در زمینــه‌ی این احادیث، باید رســانه‌ها 
ابزاری در خدمت علما و عالمان باشــند، 
و  تحقیــق  علمــی،  وظیفــه‌ی  گفــت: 
پژوهش بر عهده‌ی علما است و رسانه‌ها 
هــم بایــد از محققــان و دانشــمندان این 
کنند تــا از طریــق ایــن ابزار،  فــن دعــوت 

گوش مردم برسد. روشنگری‌ها  به 
کــرد: مــردم هــم بایــد  غرویــان در پایــان تصریــح 
مراقــب باشــند و بــه هــر حدیثــی توجــه نکننــد زیــرا 
طــول  در  و  دارد  وجــود  محرفــه  احادیــث  یکســری 
خ داده  تاریــخ، تحریــف در اخبار و احادیث، فراوان ر
اســت. اخبار جعلی و اســراییلیاتی معروف در روایات 
وجود دارند بنابراین مردم نباید به ســرعت به ظاهر 
کننــد بلکــه بایــد از پژوهشــگران و محققان  اعتمــاد 

کمک بگیرند.

برخی با انتشار احادیث جعلی برای افکار خود پشتوانه شرعی می‌سازند

نهضت عاشورا قربانی خرافات و افراطی‌گری نشود


